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  كردند  نامه مفصل امام صادق(ع) به اصحابش كه هر روز بعد از نماز در آن تأمل مي |حديث 

  توضيح
ن بـه آن، تاكيـد   باشد كه حضرت بسيار بر ممارست و دقت و عمـل كـرد   متن ذيل نامة مفصل امام صادق(ع) به اصحاب و شيعيانشان مي

گذاشتند و بعد از نماز اين نامه را مـرور   هايشان براي نماز قرار داده بودند مي كردند، و اصحاب حضرت هم اين نامه را در مكاني كه در خانه مي
  كردند. مي

نها دستور داد اين نامه و به آاين نامه را به اصحاب خود نوشت  (ع)امام صادق«گويد:  مياسماعيل بن جابر يف كافي، به نقل از كتاب شردر 
اى از آن را در  يـك نسـخه  هـم هر اصـحاب امـام صـادق(ع)     و آن را به كار ببندنـد. كنند و دقت  تأمل و تفكرديگر بياموزند و در آن را به يك
 ـ  » نگريستند. رسيد در آن مى منزل خويش نهاده بودند و هر گاه نمازشان به پايان مى ةنمازخان ت از كتـاب روضـه كـافي    اين نامـه اولـين رواي

  باشد. صفحه مي13بخش است: اصول، فروع، روضه) كه حدود  3باشد(كتاب كافي داراي  مي
هايي از آن كه تاكنون در مباحث استاد پناهيان خوانده شده يا مورد اشاره قرار گرفته است، آمده است و سپس تمام متن  در اينجا ابتدا بخش

  كتاب بهشت كافي با ترجمة حميد رضا آژير) آورده شده است. نامه به همراه ترجمه (برگرفته از

  هايي از نامة امام صادق(ع) بخش

  سفارش به كثرت ذكر و تسبيح 
هَالتَّضرَُّعِ إلِي و لىَ اللَّهع الثَّناَء بيِحِ والتَّس يسِ وْالتَّقد يلِ ولنَ التَّهروُا مْأكَث نْ ،وا عيمةِ فْالرَّغب وهرَقد رْقدي لاَ يرِ الَّذَنَ الخْيم هد،   ـهْلغُُ كنُهبلاَ ي و

دَا خلُوُداً ،أحَلهَأه بقُي تعلِ الَّتاطْنْ أقَاَويِلِ البم ْنهع ى اللَّهَا نهمع كَبذِل ُنتَكَمْي النَّارِفاَشغْلَوُا ألَسف ، ي َلم ا وهَليع اتنْ مم و إلِىَ اللَّه ُتب
  .لمَ ينزْعِ عنهْا

تهليل و تقديس و تسبيح و ستايش خدا بسيار كنيد و به درگاهش زارى كنيد و به آنچه نزد اوست گرايش يابيد از خيـرى كـه هـيچ كـس     
اش در آتـش،   نان باطل مگوييد كه گويندهزبان خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر بداريد و سخ تواند آن را ارزيابى كند و به كنهش رسد. نمى

  جاودان خواهد بود، و ايشان همان كسانى هستند كه بر اين گونه سخنان بميرند و به سوى خدا توبه نكنند و از آن دست نشويند.

  سفارش به استمرار و كثرت دعا و تضرع
اءعباِلد ُكمَليع ركِوُا نَ ،ودي َينَ لمملسْفإَنَِّ الماءعنَ الدبأِفَضْلََ م ِهمبر ْندجِ عائوْالح احج،  ـهَةِ إلِيْالرَّغب و،    التَّضـَرُّعِ إلِـَى اللَّـه و،   ألَةَِ لَـه  .و المْسـ

يهف اللَّه ُكمغَّبا ريموا فَغبفاَر، هَإلِي ُاكمعا دإلِىَ م وا اللَّهأجَيِب و، وا وحْتفُلل ذاَبِ اللَّهنْ عوا مْتنَج.  

تجابةِ  .فإَنَِّ اللَّه يحب منْ عباده المْؤمْنينَ أنَْ يدعوه ،أكَثْروُا منْ أنَْ تدَعوا اللَّه :و قاَلَ...  يرٌ    .و قدَ وعد اللَّه عباده المْؤمْنينَ باِلاسـ و اللَّـه مصـ
فَـإنَِّ   ،فأَكَثْروُا ذكرَْ اللَّه ما استطَعَتمُ في كلُِّ ساعةٍ منْ ساعات اللَّيلِ و النَّهارِ .منينَ يوم القْيامةِ لهَم عملاً يزيِدهم بهِ في الجْنَّةِدعاء المْؤْ

َرَ بكِثَرْةَِ الذِّكرِْ لهَأم نْ ذَ ،اللَّهمرٌ لذاَك اللَّه ينَونْؤمْنَ المم َكرَه.  

اى بهتر از دعا و گرايش به سـوى خـدا و زارى بـه درگـاه او در      بر شما باد دعا، چه مسلمانان در رسيدن به نيازهايشان نزد پروردگار وسيله
يابيد و از عذاب   د تا رستگارىاختيار ندارند. به هر آنچه خدا تشويقتان كرده گرايش يابيد و در آنچه خدايتان به سوى آن خوانده پاسخش گويي

  خدا نجات پيدا كنيد.
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و فرمود: به درگاه خدا بسيار دعا كنيد، زيرا خدا آن بنده مؤمن را دوست دارد كه به درگاهش دعا كند و خدا به بندگان مؤمن خود وعـده   ...
شت بدان بيفزايد، پس بسيار ياد خدا كنيد تا آنجا كـه  اجابت داده است و خدا دعاى مؤمنان را، به روز رستخيز بخشى از عملشان سازد و در به

  .توانيد، در هر ساعتى از ساعات شب يا روز، زيرا خدا فرمان داده است او را ياد كنند و خدا هم به ياد مؤمنى است كه در ياد اوست

نان همچ ،آزار از ظالمين بشويدتحمل سختي و مبايد  ،ولايت هاي خدا بخصوص نعمت تل نعميكمتبراي 
    شدندتحمل شما م كه گذشتگان

و  ،خلََ علىَ الصالحينَ قبَلكَمُإنِْ أتَمَ اللَّه لكَمُ ما أعَطاَكمُ بهِ فإَنَِّه لاَ يتم الأْمَرُ حتَّى يدخلَُ عليَكمُ مثلُْ الَّذي د .فاَتَّقوُا اللَّه أيَتهُا العْصابةُ النَّاجيِةُ
 ،و حتَّى يستذَلُّوكمُ و يبغضوُكمُ ،و حتَّى تسَمعوا منْ أعَداء اللَّه أذَى كثَيراً فتَصَبرِوُا و تعَركُوُا بجِنوُبكِمُ ،و أمَوالكمُ  ى تبُتلَوَا في أنَفْسُكمُحتَّ

مالضَّي ُكمَليلوُا عمحتَّى يح لوُا  ،ومَفتَحمْنهرةََ ،مخĤْال ارالد و اللَّه هجو كَونَ بذِلسَتلَتْم،   ي اللَّـهي الأْذَىَ فف يدظَ الشَّدَوا الغْيمْتَّى تكَظح و
و مصداقُ ذلَك كلُِّـه   .فتَصَبرِوُا علىَ ذلَك منهْم ،عليَه و حتَّى يكذَِّبوكمُ باِلحْقِّ و يعادوكمُ فيه و يبغضوُكمُ ،يجترَمِونهَ إلِيَكمُ ،عزَّ و جلَّ

رُّسلِ و فاَصبرِْ كمَا صبرَ أوُلوُا العْزمِْ منَ ال« :سمعتمُ قوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ لنبَيِكمُ ص ،في كتاَبِ اللَّه الَّذي أنَزْلَهَ جبرئَيلُ ع علىَ نبَيِكمُ ص
مَجلِْ لهَتعَقَـالَ   ).35احقاف/»(لا تس ثـُم: »       ك نْ قبَلـ لٌ مـ بروُا علـى  « )4(فـاطر/ و إنِْ يكـَذِّبوك فقَـَد كـُذِّبت رسـ مـا كـُذِّبوا و     فصَـ

ي      .التَّكذْيبِ باِلحْقِّ و أوُذوُا مع ،فقَدَ كذُِّب نبَيِ اللَّه و الرُّسلُ منْ قبَله)، 34انعام/»(أوُذوُا م لَـه فـ ذي خلَقَهَـ فإَنِْ سرَّكمُ أمَرُ اللَّه فيهمِ الَّـ
ي قوَلـه   ،الأْصَلِ منَ الكْفُرِْ الَّذي سبقَ في علمِْ اللَّه أنَْ يخلْقُهَم لهَ في الأْصَلِ هم أئَمـةً  و جعلنَْـا « :و منَ الَّذينَ سماهم اللَّه في كتاَبهِ فـ

فإَنَِّه منْ يجهلْ هذاَ و أشَبْاهه مما افتْرَضَ اللَّه عليَه في كتاَبهِ مما أمَرَ  ،فتَدَبروُا هذاَ و اعقلوُه و لاَ تجَهلوُه )،41قصص/»(يدعونَ إلِىَ النَّارِ
ْنهى عَنه و ِبه تَ ،اللَّههياصعم بكر و ينَ اللَّهد َرك، خطََ اللَّهس بجَتواللَّ ،فاَس هَي النَّارِفأَكَبف ِههجلىَ وع ه.  

ما و شـما  بخدا پناه بريد از اينكه خداوند شما را براى ابد حفظ كند از آنكه نظير آنها گرديد و از اينكه شما را همچون ايشان بيازمايد و براى 
اى گروه رهيافته! تقواى خدا در پيش گيريد. اگر خدا نعمتى را كه به شما داده كامل كند آن را به پايان نبرد مگر  ز در پرتو او نيرويى نيست.ج

ن بشنويد شما را در جان و مالتان بيازمايد، تا آنكه از دشمنان خدا آزار فراوا آنكه به شما همان رساند كه به صالحان پيش از شما رسانده است.
ن راه و صبر در پيش گيريد و به خود هموار كنيد، و تا جايى كه خوارتان كنند و دشمنتان دارند و بر شما ستم ورزند و شما تحمل كنيد و در اي

و دشـمن  خشنودى خدا و آخرت را جوييد، تا جايى كه در آزار دشمنان خدا خشم فرو خوريد، و شما را در باره عقيده به حق دروغگـو شـمارند   
توزند و بايد بر همه اينها شكيب ورزيد، و مصداق اين همه همان است كه جبرئيل در كتاب خدا بـر پيـامبر شـما     دارند و با شما بر سر آن كينه

  نازل كرد آنجا كه فرمود:
»مَجلِْ لهَتعَلا تس لِ ونَ الرُّسزمِْ مْرَ أوُلوُا العببرِْ كمَا صصـبر كردنـد، و   » اولـو العـزم  «صبر كن آن گونه كه پيامبران پس  )،35احقاف/»(فاَص

اى  اگر تو را تكذيب كنند (غـم مخـور، موضـوع تـازه     ،)4فاطر/»(و إنِْ يكذَِّبوك فقَدَ كذُِّبت رسلٌ منْ قبَلك« و ،براى (عذاب) آنان شتاب مكن
  د.و در برابر تكذيبها، صبر و استقامت كردن )،34انعام/»(ما كذُِّبوا و أوُذوُا  فصَبروُا على«د، نيست) پيامبران پيش از تو نيز تكذيب شدن

كردند. به راستى پيغمبر خدا و رسولان پيش از وى تكذيب  هر آينه دروغگو شمردند رسولان را پيش از تو و آنان بر آن تكذيب و آزار، صبر
باره آنها همان فرمانى است كه در اصل آفرينش بدانها داد. آرى اصل آفـرينش در  شدند و آزار كشيدند، و اگر شما را خوش آيد فرمان خدا در 

و  برابر كفرى است كه براى ديگران در علم خدا گذشته است و آنها را براى آن آفريده و در برابر آنهائى كه در قـرآن خـود از آنهـا نـام بـرده     
  فرموده:

  د.كنن ] را پيشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى و آنان [فرعونيان )؛41قصص/»(ارِهم أئَمةً يدعونَ إلِىَ النَّو جعلنْاَ«
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اعـم از   - پس در اين تدبر كنيد و آن را بپذيريد و ندانسته نگيريد، زيرا هر كس اين مطلب و نظاير آن را كه خداوند در كتابش فرض كـرده 
  ناديده بگيرد، در آتش جهنم به روى افتد. - گناهان كه مستوجب خشم الهى است امر الهى و نهى او در ترك دين خدا و ارتكاب

  عادت دادن نفس به صبر و تحمل در مقابل بلاياي دنيا و الگو گرفتن از انبياء و مومنين در اين راه
خيَرٌ عاقبةً عندْ اللَّه في الĤْخرةَِ  ،لشِّدةَ في طاَعةِ اللَّه و ولاَيته و ولاَيةِ منْ أمَرَ بوِلاَيتهفإَنَِّ تتَاَبع البْلاَء فيها و ا ،صبروُا النَّفسْ علىَ البْلاَء في الدنيْا

فَـإنَِّ اللَّـه    .ولاَيةِ منْ نهَى اللَّه عنْ ولاَيته و طاَعتهو  ،و إنِْ طاَلَ تتَاَبع نعَيمها و زهرتَها و غضَاَرةُ عيشها في معصيةِ اللَّه ،منْ ملكْ الدنيْا
هلَي قوف ِتاَبهي كف اللَّه ماهمينَ سةِ الَّذمَةِ الأْئلاَيِرَ بوَرنِا« :أمَونَ بأِمدهةً يمَأئ ملنْاهعج 73انبياء/»(و(     رَ اللَّـه ذينَ أمَـ م الَّـ بوِلَـايتهمِ و   و هـ

ِهمتكُ .طاَعأنَْ ي ينَ قضَىَ اللَّهةُ الضَّلاَلةَِ الَّذمَأئ مه و ِهمتطاَع و ِهمتلاَينْ وع ى اللَّهَينَ نهالَّذ و     اللَّـه ـاءيلَلـَى أوا عْنيي الـدلٌ فود مَونَ له
دمحنْ آلِ مةِ ممَالأْئ، معصي هولسةِ ريصعم و ةِ اللَّهيصعِبم ِهمَولتي دلوُنَ ف،    اللَّـه نبَـِي عأنَْ تكَوُنوُا م متيل ذاَبِ وْةُ العمَكل ِهمَليقَّ عحيل

هلَنْ قبلِ مالرُّس ص و دمحم. ِتاَبهي كف ُكمَليع اللَّه َا قصروُا مبَينَ فتَدنْؤمْالم مهاعْأتَب و هاءِأنَبْي ِتلَىَ بها ابمم،    ُكمي ثمُ سلوُا اللَّـه أنَْ يعطـ
  .اء مثلَْ الَّذي أعَطاَهمالصبرَ علىَ البْلاَء في السرَّاء و الضَّرَّاء و الشِّدةِ و الرَّخَ

كيبا سازيد، زيرا بلاى پيوسته و سختى كشيدن در دنيا در راه طاعت خدا و دوستى او و كسانى كـه خـدا   و خود را براى تحمل بلا در دنيا ش
ها و خرمّى و شكوفايى آن، در نافرمانى از خدا  دستور دوستى آنان را داده است، انجام بهترى دارد و در ديگر سراى از ملك دنيا، اگر چه نعمت

ا ممنوع كرده پيوسته و پياپى باشد، چه خداوند به دوستى امامانى دستور داده كه در قرآنش از ايشان نام و دوستى كسانى كه خدا دوستى آنها ر
ملنْاهعج برده: و   

  د.كردن و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، (مردم را) هدايت مى )؛73انبياء/»(و جعلنْاهم أئَمةً يهدونَ بأِمَرنِا«
آنان همان كسانى هستند كه خدا به ولايت و فرمانبرى از ايشان دستور داده است. و آنها كه خـدا از ولايـت و طاعتشـان نهـى فرمـوده      و 

، و ه حكومت يابندهمان پيشوايان گمراهى هستند كه خدا در دنيا مقدر فرموده بر امامان از خاندان محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و اولياء اللَّ
  در حكومتشان خدا و رسولش را معصيت كنند تا فرمان عذاب بر آنها محقق شود.

در قـرآن  و تا عذاب بر آنان محقق شود، شما با محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و پيامبران پيش از او باشيد. پس تدبر كنيد در آنچه خـدا  
مؤمن آنها، و سپس از خدا بخواهيد كه به شما در خوشى و ناخوشى و شدت و راحتى، خود حكايت كرده است از گرفتارى پيامبرانش و پيروان 

  همان صبرى را بخشد كه بديشان بخشيده است.

  امامتان را در تنگا قرار ندهيد كه مجبور شود در ظاهر يارانش را نفرين كند
نْ أتَبْـاعِ      .م أنَْ لاَ يكوُنَ منكْمُ محرجِ الإْمِامِو إنِِ استطَعَتُ ،اتَّقوُا اللَّه أيَتهُا العْصابةُ :و قاَلَ لاَحِ مـ لِ الصـ فإَنَِّ محرجِ الإْمِامِ هو الَّذي يسعى بأِهَـ

هتْرمحينَ لِارفْالع قِّهح اءَلىَ أدابرِيِنَ عالص هْفضَلينَ للِّمسْامِ المِالإْم .وا أنََّهَلماع امِ وِالإْم ِرجحم وَامِ فهِالإْم ْندنزْلِِ عْالم كَنْ نزَلََ بذِلفَـإذِاَ   .م
فإَذِاَ  ،ه العْارفِينَ بحِرمْتهاء حقِّأحَرجَ الإْمِام إلِىَ أنَْ يلعْنَ أهَلَ الصلاَحِ منْ أتَبْاعه المْسلِّمينَ لفضَلْه الصابرِيِنَ علىَ أدَ ،فعَلَ ذلَك عندْ الإْمِامِ

ِهمَليع نَ اللَّهةً ممحر ُنتَهَلع تارص امِالإْم اللَّه اءدَراَجِ أعِإحل مَنهَكَ ،لعلاَئْنَ المم و نَ اللَّهنةَُ ماللَّع تارص وكَلىَ أوُلئع هلسر ةِ و.  

نيندازيد و كار را بر او دشوار مكنيد، همانا هر كه امام را به  ن! خدا را در نظر داشته باشيد و اگر توانيد امام را به تنگنافرمايد: اى مردما نيز مى
كند؛ كسانى كه به فضل امـام معترفنـد و بـر اداى حقـّش شـكيبا و بـه        دشوارى افكند همان كسى است كه از پيروان صالح امام بدگويى مى

هر كه بدين جايگاه نزد امام فرود آيد امام را به دشوارى افكنده است و اما در اين هنگام پيروان صالح و كسانى را كه بـه   حرمتش آشنا. بدانيد
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ا فضل او اعتراف دارند و بر اداى حقشّ شكيبايند و بر حرمتش آشنا به سبب ايجاد دشوارى براى امام، نفرينشان كند، و نفرين او از سوى خـد 
  د، و لعنت خدا و فرشتگان و رسولان بر ايشان فرود آيد. به رحمت بدل گرد

گيرد، پس از خدا بخواهيد شما را  تشرف به اسلام و توفيق عمل به دستورات آن توسط خود خدا انجام مي
  هدايت كند

ع اللَّـه لَـه     .فعَملَ بهِ ،لسانهَ باِلحْقِّ و عقدَ قلَبْه عليَه  طاَه ذلَك أنَطْقََفإَذِاَ أعَ ،و اعلمَوا أنََّ اللَّه إذِاَ أرَاد بعِبد خيَراً شرَحَ صدره للإْسِلامِ فإَذِاَ جمـ
هلاَمِإس َله َتم كَقاًّ ،ذلينَ حملسْنَ المالِ مْالح كَلىَ ذلع اتإنِْ م اللَّه ْندكاَنَ ع اللَّ .و ِردي َإذِاَ لم و  ـهْإلِـَى نفَس َكلَهراً وَخي دبِبع كَـانَ   ،ه و
ليَه فإَذِاَ اجتمَع ذلَك ع .و إذِاَ لمَ يعقدَ قلَبْه عليَه لمَ يعطه اللَّه العْملَ بهِ ،فإَنِْ جرىَ علىَ لسانه حقٌّ لمَ يعقدَ قلَبْه عليَه ،صدره ضيَقاً حرجَاً

و صار ما جرىَ علىَ لسانه منَ الحْقِّ الَّذي لمَ يعطه اللَّه أنَْ يعقدَ قلَبْـه   ،حتَّى يموت و هو علىَ تلكْ الحْالِ كاَنَ عندْ اللَّه منَ المْناَفقينَ
هَليع، ِلَ بهمْالع هطعي َلم و، هَليةً عجةِ حاميْالق موي.  

لَ منقْلَـَبكمُ    ،و أنَتْمُ علىَ ذلَك ،و أنَْ يجعلَ ألَسْنتَكَمُ تنَطْقُ باِلحْقِّ حتَّى يتوَفَّيكمُ ،فاَتَّقوُا اللَّه و سلوُه أنَْ يشرْحَ صدوركمُ للإْسِلاَمِ و أنَْ يجعـ
َينَ قبحالالص َنقْلَبمُلكَم ةَ إلَِّا باِللَّهُلا قو ينَ وَالعْالم بر لَّهل دمْالح و.   

اش را براى پذيرش اسلام بگشايد، و چون اين نعمت را بدو بخشيد زبانش بـه حـق گويـا     اى خير بخواهد سينه بدانيد كه اگر خدا براى بنده
براى او گرد آورد اسلامش به كمال رسد، و اگر بر اين حـال بميـرد، مـرده اسـت      گردد و بدان دل دهد و عمل كند، و هر گاه خدا اين همه را

اش خيرى نخواهد او را به خود واگذارد و دلتنگ و پريشان باشد، و اگر هم حق را بر زبان او راند دل  چونان مسلمانى حقيقى. و اگر خدا به بنده
عمل بدو ندهد، و چون اين وضع براى او پديد آيد تا جايى كه بميرد نزد خدا منـافق  بدان نبندد، و از آنجا كه دل بدان نبسته است خدا توفيق 

  خواهد بود، و همان اعتراف زبان او به حق با آنكه خدايش توفيق دل دادن بدان و عمل كردن به آن به وى نداده، بر او حجت گردد.
ميرانـد   اسلام بگشايد و زبانتان را حقگو گرداند، تا وقتى كه شما را مى تقواى خدا در پيش گيريد و از او بخواهيد سينه شما را براى پذيرش

سـتايش از   و داريد، و بازگشت شما را چون بازگشت نيكان قبل از خود قرار دهد، و نيرو و قوتى نيست مگر بخدا در حالى كه شما بر حق قرار
  آن خداوند جهانيان است.

  

  متن كامل نامة امام صادق(ع) به شيعيانش
  2، ص8ج ،يكافكتاب 

اجدِ   . فيها و تعَاهدها و العْملِ بهِاعنْ أبَيِ عبد اللَّه ع أنََّه كتَبَ بهِذه الرِّسالةَِ إلِىَ أصَحابهِ و أمَرهَم بمِدارستها و النَّظرَِ فكَاَنوُا يضعَونهَا في مسـ
فإَذِاَ فرَغَوُا م ِهموتيابيهلاَةِ نظَرَوُا فنَ الص.  

گر از اسماعيل بن جابر رسيده است كه امام صادق عليه السلام اين نامه را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستور داد اين نامه را به يك دي
ماز خانه منزل خويش نهاده بودند و اى از آن را در ن بياموزند و در آن درنگ كنند و آن را بررسى كرده به كارش بندند، آنها هم هر يك نسخه

  نگريستند. رسيد در آن مى هر گاه نمازشان به پايان مى
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  آنان در عين رعايت تقيه و اثر نپذيرفتن از آنانستم با اهل باطل و تحمل  خوشرفتاري هسفارش ب
و عليَكمُ باِلحْياء و التَّنزَُّه عما تنَزََّه عنهْ الصالحونَ  .و عليَكمُ باِلدعةِ و الوْقاَرِ و السكينةَِ .ةَفاَسألَوُا ربكمُ العْافي ،أمَا بعد. بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ُلكَمَقب.  

مْنهم ملوُا الضَّيمَلِ تحاطْلِ البَلةَِ أهامجِبم ُكمَليع اظَّ .ومم و ُاكمِإي ومَته. مَنهيب و ُنكَميا بيمينوُا فد،     و موهُخَـالطَتْم و موهُتم إذِاَ أنَـْتمُ جالسَـ
 الكْلَاَم موهُتمعناَز -الكْلَاَم ِهمتعناَزم و ِهمَخاَلطَتم و ِهمتَالسجنْ مم ُلكَم دلاَ ب ي  - فإَنَِّهةِ الَّتيباِلتَّق و ُنكَميا بيما فِأنَْ تأَخْذُوُا به اللَّه ُركَمَأم

مَنهيب. ُيتمُتلنكْرََ  فإَذِاَ ابْالم ِهموهجي ورفِوُنَ فَتع و ُؤذْوُنكَميس مفإَنَِّه مْنهم كَـ ،بذِل  ا  و لوَ لاَ أنََّ اللَّه تعَالىَ يدفعَهم عنكْمُ لسَطوَا بكُِ م و مـ
ُونَ لكَمدبا يمأكَثْرَُ م غضْاَءْالب ةِ واودْنَ العم مِورهدي صف.     فَفَـةٌ لَـا تـَأتْلَختْلم م لـَا   ،مجالسكمُ و مجالسهم واحدةٌ و أرَواحكمُ و أرَواحهـ

ُونكَمبحلاَ ي داً وَأب مَونهبُرَ  ،تحَغيهلَنْ أهم مْلهعجي َلم و وهُركَمصب قِّ وْباِلح ُكمَالىَ أكَرْمَتع أنََّ اللَّه.  مه و ِهمَليبرِوُنَ عَتص و مَلوُنهامُفتَج
َلىَ شيع مَرَ لهبلاَ ص و مَلةََ لهامجلاَ م ء. إلِىَ ب ِهمضعب اسوسو مُلهيح ضٍ و قِّ         .عـ نِ الحْـ دوكمُ عـ تطَاَعوا صـ داء اللَّـه إنِِ اسـ فَـإنَِّ أعَـ

كَنْ ذلم اللَّه ُكممصعَفي.  

يريد به نام خداوند بخشاينده مهربان، از پروردگارتان عافيت بطلبيد و در صدد يافتن آرامش، وقار و سكينه باشيد. شرم و حيا را در پيش رو گ
اران پيشين شما كناره بگيريد، با اهل باطل مدارا كنيد و ستم آنان را بر خويش تاب آوريد. مبادا با آنها درافتيد و ستيزه كنيد، و و از آنچه نيكوك

در مجالست و آميزش و گفتگو با آنها ميان خود و خدا ديندار باشيد، و به هنگام همنشينى و آميزش و گفتگوى بـا ايشـان كـه گريـزى از آن     
در پيش گيريد كه خداوند به شما دستور داده آن را در پيوند با آنها به كارش بنديد. هر گاه بـه همنشـينى بـا آنهـا مجبـور شـديد        نيست تقيه

  آورند. گمان شما را خواهند آزرد و در چهره آنها زشتى خواهيد يافت، و اگر خداوند شرّ آنها را از شما دفع نكند به شما يورش مى بى
مجالس شما و آنها يكى است ولى جان شـما و   كنند. ه در سينه خود نسبت به شما دارند بيش از آن است كه آشكار مىدشمنى و بدبينى ك

خداونـد شـما را بـا      گيرد. شما هرگز دوستشان نخواهيد داشت و آنها نيز شما را دوست ندارند ولى آنها از يك ديگر جداست و با هم أنس نمى
نسبت بدان آگاهيتان بخشيده است ولى آنان را شايسته حق قرار نداده است. با آنها مدارا كنيد و نسبت بديشان نمودن راه حق گرامى داشته و 

هاى شيطانى است كه از يك ديگـر   صبر در پيش گيريد، و اين در حالى است كه آنان با شما سر سازش و شكيبايى ندارند. نيرنگ آنها انديشه
  دهند. گيرند و به يك ديگر مى مى

كند، پس تقواى خدا در پيش گيريد و زبانتان را جز  دارند ولى خدا شما را از آنان حفظ مى همانا دشمنان خدا اگر بتوانند شما را از حق باز مى
  به خبر مگشاييد.

  سفارش به دوري از گناهان زباني
رٍ ،فاَتَّقوُا اللَّهَنْ خيإلَِّا م ُنتَكَمْكفُُّوا ألَس و .ُاكمِإي انِ وودْالع الإْثِمِْ و تاَنِ وهْالب لِ الزُّورِ وَبقِو ُنتَكَمْقوُا ألَسْا     ،أنَْ تزُل نتَكَمُ عمـ فإَنَِّكمُ إنِْ كفَفَـْتمُ ألَسْـ

ْنهع ُاكمَا نهمم اللَّه هَكرْهي، ْقوُا ألَسْنْ أنَْ تزُلم ُكمبر ْندع ُراً لكَمَكاَنَ خيِبه ُاةٌ    .نتَكَمْرد فإَنَِّ زلقََ اللِّسانِ فيما يكرْهَ اللَّه و ما ينهْى عنْـه مـ
يروُا كمَـا قَـالَ اللَّـه     ،للعْبد عندْ اللَّه و مقتْ منَ اللَّه و صم و عمى و بكمَ يورثِهُ اللَّه إيِاه يوم القْيامةِ م لا     « :فتَصَـ ي فهَـ م بكـْم عمـ صـ

  ).36مرسلات/»(يؤذْنَُ لهَم فيَعتذَرونَو لا «يعني لاَ ينطْقوُنَ  )18بقره/»(يرجْعِونَ

بازداشته پسندد و شما را از آن  بپرهيزيد از اينكه زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناه و دشمنى بيالاييد، زيرا اگر زبان خود را از آنچه خدا نمى
ز داشـته نـزد   حفظ كنيد، نزد پروردگارتان برايتان بهتر خواهد بود تا آنكه زبان آلوده كنيد، زيرا آلودن زبان به آنچه خدا را ناخوش آيد و از آن با
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 ـ  اره منافقـان  خداى براى بنده هلاكت بار خواهد بود و مورد دشمنى خدا و كرى و كورى و گنگى در روز رستخيز است و چنانچه خداونـد در ب
  فرموده:

ــم لا يرجْعِــونَ« َفه ــي مع ــم ــم بكْ لا «و  گردنــد آنهــا كــران، گنگهــا و كوراننــد لــذا (از راه خطــا) بــازنمى )18بقــره/»(ص و ــم َــؤذْنَُ له ي
  .شود كه عذرخواهى كنند! و به آنها اجازه داده نمى ؛)36مرسلات/»(فيَعتذَرونَ

  سفارش به سكوت
  .و يأجْركُمُ عليَه ،و عليَكمُ باِلصمت إلَِّا فيما ينفْعَكمُ اللَّه بهِ منْ أمَرِ آخرتَكمُ ،م و ما نهَاكمُ اللَّه عنهْ أنَْ ترَكْبَوهو إيِاكُ

يد مگر در آنچه پيرامون آخرت خداى بزرگ بپرهيزيد از اينكه دست به كارى بيالاييد كه خداوند از آن بازداشته است. خموشى در پيش گير
  سودتان رساند و پاداشتان دهد.

  سفارش به كثرت ذكر و تسبيح 
هَالتَّضرَُّعِ إلِي و لىَ اللَّهع الثَّناَء بيِحِ والتَّس يسِ وْالتَّقد يلِ ولنَ التَّهروُا مْأكَث رِ ،وَنَ الخْيم هْندا عيمةِ فْالرَّغب و هرَقد رْقدي لاَ يالَّذ،   ـهْلغُُ كنُهبلاَ ي و

دَا خلُوُداً ،أحَلهَأه بقُي تعلِ الَّتاطْنْ أقَاَويِلِ البم ْنهع ى اللَّهَا نهمع كَبذِل ُنتَكَمْي النَّارِفاَشغْلَوُا ألَسف ، إلِىَ اللَّه ُتبي َلم ا وهَليع اتنْ مم  و
  .لمَ ينزْعِ عنهْا

تهليل و تقديس و تسبيح و ستايش خدا بسيار كنيد و به درگاهش زارى كنيد و به آنچه نزد اوست گرايش يابيد از خيـرى كـه هـيچ كـس     
اش در آتـش،   گويندهزبان خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر بداريد و سخنان باطل مگوييد كه  تواند آن را ارزيابى كند و به كنهش رسد. نمى

  جاودان خواهد بود، و ايشان همان كسانى هستند كه بر اين گونه سخنان بميرند و به سوى خدا توبه نكنند و از آن دست نشويند.

  سفارش به استمرار دعا و تضرع
اءعباِلد ُكمَليع و،  ْندجِ عائوْالح احَركِوُا نجدي َينَ لمملسْفإَنَِّ الماءعنَ الدبأِفَضْلََ م ِهمبر،  ـهَةِ إلِيْالرَّغب و،    التَّضـَرُّعِ إلِـَى اللَّـه و،   ألَةَِ لَـه  .و المْسـ

يهف اللَّه ُكمغَّبا ريموا فَغبفاَر، هَإلِي ُاكمعا دإلِىَ م وا اللَّهأجَيِب و، وا وحْتفُلذاَبِ اللَّ لنْ عوا مْتنَجه.  

اى بهتر از دعا و گرايش به سـوى خـدا و زارى بـه درگـاه او در      بر شما باد دعا، چه مسلمانان در رسيدن به نيازهايشان نزد پروردگار وسيله
عذاب  يابيد و از  اختيار ندارند. به هر آنچه خدا تشويقتان كرده گرايش يابيد و در آنچه خدايتان به سوى آن خوانده پاسخش گوييد تا رستگارى

  خدا نجات پيدا كنيد.

  دتاف شيفته حرام نشويد/ كسي كه پرده دري كند بين او و بهشت فاصله ابدي مي
َإلِىَ شي ُكمُأنَفْس َأنَْ تشَرْه ُاكمِإي و ُكمَليع اللَّه رَّما حمم ي ال ،ءناَ فاهه هَليع اللَّه رَّما حم كَنِ انتْهم فإَنَِّه    نَّـةِ وْنَ الجي دنيْا حالَ اللَّه بينَـه و بـ

  .الجْنَّةِ أبَد الĤْبدِينَ نعَيمها و لذََّتها و كرَاَمتها القْاَئمةِ الدائمةِ لأهَلِ

در دنيا بدرد خداونـد ميـان او و    مبادا خود را شيفته چيزى كنيد كه خدا آن را بر شما حرام ساخته، پس هر آن كس كه پرده حرمت الهى را
  بهشت و نعمتها و لذتّهاى بهشتى و كرامت پيوسته و جاودان بهشتيان، مانع گردد.
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  استو منفعتي بد بهره  ،فروختن آخرت در مقابل جايزه كوتاه دنيايي
فاَختْاَر أنَْ ينتْهَكِ محارمِ اللَّه في لذََّات دنيْا منقْطَعةٍ زائلةٍَ  ،و ركوُبِ معصيته ،للَّهالخْطَرَُ لمنْ خاَطرََ اللَّه بتِرَكْ طاَعةِ ا ،و اعلمَوا أنََّه بئِسْ الحْظُّ

و أخَسْرَ كرََّتهَم و أسَوأَ حالهَم عندْ ربهمِ يوم ويلٌ لأوُلئَك ما أخَيْب حظَّهم  ،علىَ خلُوُد نعَيمٍ في الجْنَّةِ و لذََّاتها و كرَاَمةِ أهَلها ،عنْ أهَلها
  .ا بهِو لاَ قوُةَ لنَاَ و لكَمُ إلَِّ ،و أنَْ يبتلَيكمُ بمِا ابتلَاَهم بهِ ،استجَيِروُا اللَّه أنَْ يجيِركَمُ في مثاَلهمِ أبَداً .القْيامةِ

گردد  كند و در پى لذتّهاى دنيوى است كه از صاحبانش گسسته مى نديشد كسى كه به نافرمانى خدا و ارتكاب گناه فكر مىا بدانيد چه بد مى
واى به حال آنهـا   دهد. دهد پرده حرمت الهى را بدرد و آن را بر نعمتهاى جاودان بهشتى و لذاّت و ارجمندى بهشتيان رجحان مى و ترجيح مى

  رگشته و بد حالند نزد خدايشان در روز رستخيز.كه چه تيره روز و بخت ب

همچنان  ،آزار از ظالمين بشويدتحمل سختي و مبايد  ،ولايت هاي خدا بخصوص نعمت تل نعميكمتبراي 
    شدندتحمل شما م كه گذشتگان

و  ،كمُ بهِ فإَنَِّه لاَ يتم الأْمَرُ حتَّى يدخلَُ عليَكمُ مثلُْ الَّذي دخلََ علىَ الصالحينَ قبَلكَمُإنِْ أتَمَ اللَّه لكَمُ ما أعَطاَ .فاَتَّقوُا اللَّه أيَتهُا العْصابةُ النَّاجيِةُ
ُكمُي أنَفْسا فَتلَوُتَّى تبح  ُكمالوَأم و،  برِوُا وَيراً فتَصَكث أذَى اللَّه اءدَنْ أعوا معمَتَّى تسح وُنوُبكِمِركُوُا بجَتع، ُضوُكمغبي و ُلُّوكمَتذستَّى يح و، 

مالضَّي ُكمَليلوُا عمحتَّى يح و، مْنهلوُا ممَرةََ ،فتَحخĤْال ارالد و اللَّه هجو كَونَ بذِلسَي الأْذَىَ  ،تلَتْمف يدظَ الشَّدَوا الغْيمْتَّى تكَظح و  ي اللَّـهف
و مصداقُ ذلَك كلُِّـه   .فتَصَبرِوُا علىَ ذلَك منهْم ،و حتَّى يكذَِّبوكمُ باِلحْقِّ و يعادوكمُ فيه و يبغضوُكمُ عليَه ،يجترَمِونهَ إلِيَكمُ ،عزَّ و جلَّ

فاَصبرِْ كمَا صبرَ أوُلوُا العْزمِْ منَ الرُّسلِ و « :سمعتمُ قوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ لنبَيِكمُ ص ،ع علىَ نبَيِكمُ صفي كتاَبِ اللَّه الَّذي أنَزْلَهَ جبرئَيلُ 
مَجلِْ لهَتعَقَـالَ   ).35احقاف/»(لا تس ثـُم: »       ك نْ قبَلـ لٌ مـ بروُا علـى  « )4(فـاطر/ و إنِْ يكـَذِّبوك فقَـَد كـُذِّبت رسـ مـا كـُذِّبوا و     فصَـ

ي      .و أوُذوُا مع التَّكذْيبِ باِلحْقِّ ،فقَدَ كذُِّب نبَيِ اللَّه و الرُّسلُ منْ قبَله)، 34انعام/»(أوُذوُا م لَـه فـ ذي خلَقَهَـ فإَنِْ سرَّكمُ أمَرُ اللَّه فيهمِ الَّـ
و جعلنْاَ منهْم أئَمـةً  « :و منَ الَّذينَ سماهم اللَّه في كتاَبهِ في قوَله ،سبقَ في علمِْ اللَّه أنَْ يخلْقُهَم لهَ في الأْصَلِالأْصَلِ منَ الكْفُرِْ الَّذي 

ه منْ يجهلْ هذاَ و أشَبْاهه مما افتْرَضَ اللَّه عليَه في كتاَبهِ مما أمَرَ فإَنَِّ ،فتَدَبروُا هذاَ و اعقلوُه و لاَ تجَهلوُه )،41قصص/»(يدعونَ إلِىَ النَّارِ
ْنهى عَنه و ِبه اللَّه، هياصعم بكر و ينَ اللَّهد َاللَّ ،ترَك هَفأَكَب خطََ اللَّهس بجَتوي النَّارِفاَسف ِههجلىَ وع ه.  

و شـما   دا پناه بريد از اينكه خداوند شما را براى ابد حفظ كند از آنكه نظير آنها گرديد و از اينكه شما را همچون ايشان بيازمايد و براى مابخ
نبرد مگر اى گروه رهيافته! تقواى خدا در پيش گيريد. اگر خدا نعمتى را كه به شما داده كامل كند آن را به پايان  جز در پرتو او نيرويى نيست.

شما را در جان و مالتان بيازمايد، تا آنكه از دشمنان خدا آزار فراوان بشنويد  آنكه به شما همان رساند كه به صالحان پيش از شما رسانده است.
نيد و در اين راه و صبر در پيش گيريد و به خود هموار كنيد، و تا جايى كه خوارتان كنند و دشمنتان دارند و بر شما ستم ورزند و شما تحمل ك

خشنودى خدا و آخرت را جوييد، تا جايى كه در آزار دشمنان خدا خشم فرو خوريد، و شما را در باره عقيده به حق دروغگـو شـمارند و دشـمن    
پيـامبر شـما    توزند و بايد بر همه اينها شكيب ورزيد، و مصداق اين همه همان است كه جبرئيل در كتاب خدا بـر  دارند و با شما بر سر آن كينه

  نازل كرد آنجا كه فرمود:
»مَجلِْ لهَتعَلا تس لِ ونَ الرُّسزمِْ مْرَ أوُلوُا العببرِْ كمَا صصـبر كردنـد، و   » اولـو العـزم  «پس صبر كن آن گونه كه پيامبران  )،35احقاف/»(فاَص

اى  اگر تو را تكذيب كنند (غـم مخـور، موضـوع تـازه     )،4فاطر/»(سلٌ منْ قبَلكو إنِْ يكذَِّبوك فقَدَ كذُِّبت ر«و  ،براى (عذاب) آنان شتاب مكن
  د.و در برابر تكذيبها، صبر و استقامت كردن )،34انعام/»(ما كذُِّبوا و أوُذوُا  فصَبروُا على«د، نيست) پيامبران پيش از تو نيز تكذيب شدن
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كردند. به راستى پيغمبر خدا و رسولان پيش از وى تكذيب  ان بر آن تكذيب و آزار، صبرهر آينه دروغگو شمردند رسولان را پيش از تو و آن
ر شدند و آزار كشيدند، و اگر شما را خوش آيد فرمان خدا در باره آنها همان فرمانى است كه در اصل آفرينش بدانها داد. آرى اصل آفـرينش د 

و آنها را براى آن آفريده و در برابر آنهائى كه در قـرآن خـود از آنهـا نـام بـرده و       برابر كفرى است كه براى ديگران در علم خدا گذشته است
  فرموده:

  د.كنن ] را پيشوايانى قرار داديم كه به آتش (دوزخ) دعوت مى و آنان [فرعونيان؛ )41قصص/»(هم أئَمةً يدعونَ إلِىَ النَّارِو جعلنْاَ«
اعـم از   - ريد و ندانسته نگيريد، زيرا هر كس اين مطلب و نظاير آن را كه خداوند در كتابش فرض كـرده پس در اين تدبر كنيد و آن را بپذي

  ناديده بگيرد، در آتش جهنم به روى افتد. - امر الهى و نهى او در ترك دين خدا و ارتكاب گناهان كه مستوجب خشم الهى است

  به رأي و قياس و هواي نفستاكيد به سوال كردن از اهلبيت در امر دين و عمل نكردن 
  .إنَِّ اللَّه أتَمَ لكَمُ ما آتاَكمُ منَ الخْيَرِ ،أيَتهُا العْصابةُ المْرحْومةُ المْفلْحةُ :و قاَلَ

نْ خلَقِْ اللَّهم دَأخْذَُ أحأنَْ ي ِرهَنْ أملاَ م و لمِْ اللَّهنْ عم سَلي وا أنََّهَلماع ى ووِبه هيني دف، قاَييِسلاَ م أيٍْ ولاَ ر لَ   .و قدَ أنَزْلََ اللَّه القْرُآْنَ و جعـ
َانَ كلُِّ شييبت يهلاً فَلُّمِ القْرُآْنِ أهَتعل لقْرُآْنِ ولَ لعج و ء، هْلمع اللَّه مينَ آتاَهلمِْ القْرُآْنِ الَّذلَ عَأه عسلاَ ي  أيٍْ ولاَ ر ى ووِبه يهأخْذُوُا فأنَْ ي

قاَييِسلاَ م. هْلمنْ عم ما آتاَهِبم كَنْ ذلع اللَّه مأغَنْاَه، ِبه مهَخص و، مهْندع هَضعو و، مهَأكَرْم نَ اللَّهةً مـا   كرَاَمِلُ الـذِّكرِْ     ،به م أهَـ و هـ
و أعَطوَه منْ  ،أرَشدَوه - و قدَ سبقَ في علمِْ اللَّه أنَْ يصدقهَم و يتَّبعِ أثَرَهَم- و هم الَّذينَ منْ سألَهَم  ،للَّه هذه الأْمُةَ بسِؤاَلهمِالَّذينَ أمَرَ ا

هْبإِذِن إلِىَ اللَّه ِي بهَتدها يلمِْ القْرُآْنِ مإلِىَ، ع قِّ وْلِ الحبيعِ سمج،     هـِمْلمنْ ع ألَتَهمِ و عـ ذي  - و هم الَّذينَ لاَ يرغْبَ عنهْم و عنْ مسـ الَّـ
مهْندع َلهعج و ِبه اللَّه مهَالْ - أكَرْم تَلِ الخْلَقِْ تحَي أصف الشَّقاَء لمِْ اللَّهي عف هَليقَ عبنْ سلَّةِإلَِّا مَؤاَلِ  ،أظنْ سونَ عَرغْبينَ يالَّذ كَفأَوُلئ

تَّى و أوُلئَك الَّذينَ يأخْذُوُنَ بأِهَوائهمِ و آرائهمِ و مقاَييِسهمِ ح ،و الَّذينَ آتاَهم اللَّه علمْ القْرُآْنِ و وضعَه عندْهم و أمَرَ بسِؤاَلهمِ ،أهَلِ الذِّكرِْ
ؤمْنينَ   ،لأنََّهم جعلوُا أهَلَ الإْيِمانِ في علمِْ القْرُآْنِ عندْ اللَّه كاَفريِنَ ؛دخلَهَم الشَّيطاَنُ و  ،و جعلوُا أهَلَ الضَّلاَلةَِ في علمِْ القْرُآْنِ عندْ اللَّـه مـ

وائهمِ  ،و جعلوُا ما حرَّم اللَّه في كثَيرٍ منَ الأْمَرِ حلاَلاً ،الأْمَرِ حراَماً حتَّى جعلوُا ما أحَلَّ اللَّه في كثَيرٍ منَ و قـَد عهـِد    .فذَلَك أصَلُ ثمَرةَِ أهَـ
هتولَ مَص قب ولُ اللَّهسر ِهمَفقَاَلوُا ،إلِي:   

سلَّ رج زَّ وع اللَّه ضَا قبم دعنُ بَصنح َولهسلَّ رج زَّ وع اللَّه ضَا قبم دعالنَّاسِ ب ْأير هَليع عَتما اجِناَ أنَْ نأَخْذَُ بمعسي َي  ،ولهالَّذ هدهع دعب و
ِرنَاَ بهَأم ناَ وَإلِي هِهدص ،ع هولَرسل و لَّهفاً لخاَلم.  

   .و زعم أنََّ ذلَك يسعه ،للَّه و لاَ أبَينَ ضلَاَلةًَ ممنْ أخَذََ بذِلَكفمَا أحَد أجَرأََ علىَ ا

هتوم دعب ص و دمحاةِ ميي حف َرهَوا أمِتَّبعي و وهيعطأنَْ ي هْلىَ خلَقع لَّهإنَِّ ل اللَّه اللَّ .و اءدَأع كَأوُلئ يعَتطسلْ ينْ   ه داً ممـ ه أنَْ يزعْموا أنََّ أحَـ
هقاَييِسم و ِأيْهر و هلَص أخَذََ بقِو دمحم عم َلمَ؟أس مَيداً ،فإَنِْ قاَلَ نععضلََّ ضلاَلاً ب و لىَ اللَّهع َكذَب َإنِْ قاَلَ لاَ .فقَد أنَْ  ،و دَأحكنُْ لي َلم

ِأخْذَُ برِأَيْهي هقاَييِسم و اهوه و، هْلىَ نفَسةِ عجْأقَرََّ باِلح َص .فقَد ولِ اللَّهسضِ رَقب دعب ُرهَأم عتَّبي و طاَعي أنََّ اللَّه مْزعنْ يمم وه و،   قـَد و
عقبيه   أعَقابكِمُ و منْ ينقْلَب على  خلَتَ منْ قبَله الرُّسلُ أَ فإَنِْ مات أوَ قتُلَ انقْلَبَتمُ علىو ما محمد إلَِّا رسولٌ قدَ « :قاَلَ اللَّه و قوَلهُ الحْقُّ

د     و ،و ذلَك لتعَلمَوا أنََّ اللَّه يطاَع )144عمران/ آل»(فلَنَْ يضرَُّ اللَّه شيَئاً و سيجزيِ اللَّه الشَّاكريِنَ د ص و بعـ يتَّبع أمَرهُ في حيـاةِ محمـ
د ص    ،و كمَا لمَ يكنُْ لأحَد منَ النَّاسِ مع محمد ص أنَْ يأخْذَُ بهِواه و لاَ رأيْهِ و لَـا مقاَييِسـه   .قبَضِ اللَّه محمداً ص أمَرِ محمـ  ،خلاَفـاً لـ

  .ا رأيْهِ و لاَ مقاَييِسهنْ لأحَد منَ النَّاسِ بعد محمد ص أنَْ يأخْذَُ بهِواه و لَفكَذَلَك لمَ يكُ
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و فرمود: اى گروه رحمت شده و رستگار! همانا خداوند خيرى را كه به شما داده به كمال رسانده است، و بدانيد كه در علم خـدا و فرمـانش   
كم دين را به هوس و سليقه يا به نظر و قياس دريافت كند. خدا قرآن فرود فرسـتاده و همـه امـور را در آن    چنين نيست كه يكى از خلقش ح

بيان داشته، و براى قرآن و آموختن آن گروهى مشخص ساخته، و براى آنان كه خدا علم قرآن را به آنان سپرده روا نيست كه بـه خواسـت و   
نيازشـان كـرده و بـه آنـان      ا خداوند آنها را در پرتو عملى كه بديشان سپرده و ويژه آنها ساخته بـى رأى و قياس مفهوم، آن را تفسير كنند زير

باشند كه خدا به امت فرمان داده از آنها پرسش كنند، و هم ايشانند كه هر كـه از آنهـا    ارجمندى بخشيده است و اينها نيز همان اهل ذكر مى
است كه بايد آنها را تصديق كند و از آنها پيروى كند، او را بدرستى ره نمايند و از دانش قرآن بـه او  پرسد با ملاحظه اينكه در علم خدا گذشته 

ن بدهند آنقدر كه به سوى خدا و همه راههاى حق ره يابد، و هم ايشانند كه نبايد از آنها و از پرسش از ايشان و علمـى كـه خـدا آنهـا را بـدا     
انند، مگر كسى كه در علم خدا نگون بخت رقم خورده باشد، و ايشانند كه از پرسش از اهل ذكر و از آنها گرامى داشته و نزد آنها سپرده روگرد

هستند كه بـه دلخـواه و     گردانند. اينان همانهايى كه علم قرآن بديشان بخشيده شده و نزد آنها نهاده شده و سؤال از ايشان واجب گشته روى
انـد و   يابد، چه آنان اهل ايمان در علم قرآن را نزد خدا، كافر قلمداد كـرده  ه شيطان به درون آنها راه مىسليقه و رأى و قياس عمل كنند تا آنك

اند. ايـن اسـت    اند و بسيارى از امور حلال را حرام و بسيارى از امور حرام را حلال گردانيده گمراهان در علم قرآن را نزد خدا، مؤمن تلقىّ كرده
ن و حال آنكه رسول خدا پيش از مرگش به آنها سفارش كرده بود و آنها در برابر گفتند: پس از آنكه خداوند عـزّ  اصل ميوه هوى و هوس ايشا

مـا   و جلّ رسول خدا را از ما ستاند بر ما رواست كه بدان چه مردم خواهند عمل كنيم و اينك خداوند، پيامبر را از ما گرفته، پيـامبرى كـه بـه   
  ه، اگر چه خواست مردم مخالف نظر خدا و رسولش باشد.سفارش كرده و فرمانمان داد

و هيچ كس بر خدا جسورتر و گمراهى او آشكارتر نيست از كسى كه اين روش را در پيش رو بگيرد و پيش خود چنين پندارد كه ايـن كـار   
و اله و سلمّ و پس از مرگ او فرمانش برند و براى او رواست. بخدا سوگند حق خداست بر مردم كه او را در زمان زندگى محمد صلىّ اللَّه عليه 

تواند گمان كند كه پيامبر به قول و رأى  اش كنند. آيا كسى از اين دشمنان خدا كه با محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ اسلام آورده مى پيروى
ست، و اگر بگويد نه هيچ كس نبايد به رأى و دلخواه كرد؟ اگر بگويد آرى بر خدا دروغ بسته و در گمراهى ژرف افتاده ا و قياس خود عمل مى

كند خداوند پس از مرگ رسول صلىّ اللَّه عليه  و قياس خود عمل كند و چنين كسى عليه خود اعتراف كرده و او از كسانى است كه گمان مى
  فرمايد: شود و حال آنكه خداوند مى و آله و سلمّ خدا اطاعت و پيروى نمى

» دمحما م لىوع ُتمَلَ انقْلَبُقت َأو لُ أَ فإَنِْ ماتالرُّس هلَنْ قبم َخلَت َولٌ قدسلـى    إلَِّا رع ب عقبيـه فلَـَنْ يضـُرَّ اللَّـه شـَيئاً و        أعَقابكِمُ و منْ ينقْلَـ
و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند آيا اگر او بميـرد و يـا    محمد (ص) فقط فرستاده خداست ؛)144عمران/ آل »(سيجزيِ اللَّه الشَّاكريِنَ

گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقـب بـاز گـردد،     كشته شود، شما به عقب برمى
  اداش خواهد داد.كنندگان) را پ زند و خداوند بزودى شاكران (و استقامت هرگز به خدا ضررى نمى

شود، و همـان گونـه كـه     اين از آن روست كه بدانيد خداوند در زمان حيات و ممات محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ اطاعت و پيروى مى
اللَّه عليه و آله  توانسته به هوس و رأى و قياس مخالف با محمد صلىّ هيچ كس از مردم در زمان حيات محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ نمى

  حق ندارد به هوس و رأى و قياس خود عمل كند.  و سلمّ عمل كند، در زمان مرگ او نيز

  فقط ابتداي نماز قنوت بگيريد تا مشهور به اين كار نشويد
ا   ،فإَنَِّ النَّاس قدَ شهَروُكمُ بذِلَك ،حينَ تفُتْتَحَ الصلاَةُ ،دعوا رفعْ أيَديكمُ في الصلاَةِ إلَِّا مرَّةً واحدةً :و قاَلَ و اللَّه المْستعَانُ و لاَ حولَ و لاَ قوُةَ إلَِّـ

باِللَّه.  
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اى  انـد و حـول و قـوه    فرمايد: دستهاى خود را در نماز براى تكبيرة الاحرام بيش از يك بار بلند نكنيد، زيرا مردم شما را بدان شـناخته  و مى
  دا.نيست جز بخ

  زياد خدا را بخوانيد كه خدا وعده به استجابت داده
دعـاء   و اللَّه مصيرٌ .و قدَ وعد اللَّه عباده المْؤمْنينَ باِلاستجابةِ .فإَنَِّ اللَّه يحب منْ عباده المْؤمْنينَ أنَْ يدعوه ،أكَثْروُا منْ أنَْ تدَعوا اللَّه :و قاَلَ

فإَنَِّ اللَّه أمَرَ  ،فأَكَثْروُا ذكرَْ اللَّه ما استطَعَتمُ في كلُِّ ساعةٍ منْ ساعات اللَّيلِ و النَّهارِ .المْؤمْنينَ يوم القْيامةِ لهَم عملاً يزيِدهم بهِ في الجْنَّةِ
َبكِثَرْةَِ الذِّكرِْ له، اللَّه ينَ ونْؤمْنَ المم َنْ ذكَرَهمرٌ لذاَك.  

 ـ فإَنَِّ اللَّه لاَ يدرك شيَ ،فأَعَطوُا اللَّه منْ أنَفْسُكمُ الاجتهاد في طاَعته ،و اعلمَوا أنََّ اللَّه لمَ يذكْرُهْ أحَد منْ عباده المْؤمْنينَ إلَِّا ذكَرَهَ بخِيَرٍ م نَ ء
هتإلَِّا بطِاَع هْندرِ عَالخْي، هناطب رِ القْرُآْنِ وي ظاَهف اللَّه رَّمي حالَّت هِارمحناَبِ متاج قُّ  ،و  :فإَنَِّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ قاَلَ في كتاَبهِ و قوَلهُ الحْـ

»َنهباط رَ الإْثِمِْ ووا ظاهَذر 120/(انعام»و(.  

هرَّمح َفقَد وهبَتنَأنَْ تج ِبه رَ اللَّهَا أموا أنََّ مَلماع و.  

َنَّتهس ص و ولِ اللَّهسر وا آثاَرِاتَّبع ا ،وِلُّوا ،فخَذُوُا بهَفتَض ُكماءآر و ُكماءوَوا أهِلاَ تتََّبع و،  اللَّه ْندرِ     فإَنَِّ أضَلََّ النَّاسِ ع واه و رأيْـه بغِيَـ ع هـ منِ اتَّبـ
نَ اللَّهم دىه.  

ُتمَتطَعا اسم ُكمُنوُا إلِىَ أنَفْسسَأح فلَهَا ،و ُأتْمَإنِْ أس و ُكمُأنَفْسل ُنتْمسَأح ُنتْمسَفإَنِْ أح.  

ُلىَ رقِاَبكِمع ملوُهمَلاَ تح و لوُا النَّاسامج و. َوتجعمُكمبةَ رطاَع كَذل عا م.  

و فرمود: به درگاه خدا بسيار دعا كنيد، زيرا خدا آن بنده مؤمن را دوست دارد كه به درگاهش دعا كند و خدا به بنـدگان مـؤمن خـود وعـده     
پس بسيار ياد خدا كنيد تا آنجا كـه   اجابت داده است و خدا دعاى مؤمنان را، به روز رستخيز بخشى از عملشان سازد و در بهشت بدان بيفزايد،

  .توانيد، در هر ساعتى از ساعات شب يا روز، زيرا خدا فرمان داده است او را ياد كنند و خدا هم به ياد مؤمنى است كه در ياد اوست
در عبادتش واداريد، زيرا هر و بدانيد كه خدا بندگان مؤمن خويش را ياد نكند، مگر كسى را كه به خير او را ياد كند، پس خود را به كوشش  

  فرمايد: چيزى از سوى خدا به كوشش در طاعتش فراهم آيد و نيز به اجتناب از آنچه در ظاهر و باطن قرآن حرام كرده. خداوند مى
»َنهباط رَ الإْثِمِْ ووا ظاهَذر ناهان آشكار و پنهان را رها كنيدگ )؛120(انعام/»و.  

  و بدانيد كه هر آنچه خدا دستور به اجتناب از آن داده حرامش نموده.
يـد تـا   و از آثار و فرمانهاى پيامبر صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و روش او پيروى كنيد و بدان عمل نماييد و از پسند و رأى خـود پيـروى نكن  

هيچ هدايتى از سوى خدا. و تـا توانيـد بـه     سند و رأى خود باشد آن هم بىترين مردم در نزد خدا كسى است كه پيرو پ گمراه شويد، زيرا گمراه
ايد. و با مردم به مدارا برخيزيـد و آنهـا را بـر     ايد و اگر بدى كنيد در حق خويش روا داشته خويش نيكى كنيد، زيرا اگر نيكى كنيد به خود كرده

  خويش مسلطّ نسازيد تا اين چنين خدا را هم فرمان برده باشيد.

  دشمنان خدا را دشنام ندهيد
ُونكَمعمسثُ ييح اللَّه اءدَأع بس و ُاكمِإي لمٍْ ،ورِ عَواً بغِيدع وا اللَّهبسَفي. وه فَكي لَّهل ِهمبس دوا حَلمَأنَْ تع ُي لكَمغْنبي َقد ؟و  اءيلَأو بنْ سم إنَِّه

  .و لاَ قوُةَ إلَِّا باِللَّهفمَهلاً مهلاً فاَتَّبعِوا أمَرَ اللَّه و لاَ حولَ  ،و منْ أظَلْمَ عندْ اللَّه ممنِ استسَب للَّه و لأوَلياء اللَّه ،اللَّه  د انتْهَك سباللَّه فقََ
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شنويد كه آنها نيز بدون آگاهى بخـدا دشـنام خواهنـد داد، و شـما را      ام كه دشنام مىبپرهيزيد از اينكه به دشمنان خدا دشنام دهيد آن هنگ
تر زيبنده است كه بدانيد حد دشنام بخدا كدام است، همانا هر كه به اولياء خدا دشنام دهد بخدا دشنام داده است، و چه كسى پيش خدا ستمگر

  اى نيست مگر بخدا. سازد، پس آرام آرام از او امر الهى پيروى كنيد و حول و قوه است از كسى كه وسيله دشنام بخدا و اولياء خدا را فراهم

  ها سفارش به مداومت بر سنتهاي پيامبر(ص) و ائمه(ع) و دوري از بدعت
ده عليَكمُ بĤِثاَرِ رسولِ اللَّه ص و س ،أيَتهُا العْصابةُ الحْافظُ اللَّه لهَم أمَرهَم :و قاَلَ  ،نَّته و آثاَرِ الأْئَمةِ الهْداةِ منْ أهَلِ بيت رسولِ اللَّه ص منْ بعـ

ِهمنَّتس ى ،وَتداه َفقَد كَنْ أخَذََ بذِلم ضلََّ ،فإَنَِّه ْنهع بغر و كَذل َنْ ترَكم هِ ،وتبطِاَع رَ اللَّهَينَ أمالَّذ مه مأنََّهلِهمتلاَيو و قَـالَ   .م َقد و
أرَضىَ للَّه و أنَفْعَ عندْه في العْاقبةِ منَ الاجتهاد في البْـِدعِ و   ،المْداومةُ علىَ العْملِ في اتِّباعِ الĤْثاَرِ و السننَِ و إنِْ قلََّ :أبَوناَ رسولُ اللَّه ص

وَاعِ الأْهاتِّباء.  

ا    و لنَْ يناَلَ شيَ .و كلُُّ بدِعةٍ في النَّارِ ،و كلُُّ ضلَاَلةٍَ بدِعةٌ ،ألَاَ إنَِّ اتِّباع الأْهَواء و اتِّباع البْدِعِ بغِيَرِ هدى منَ اللَّه ضلَاَلٌ ء منَ الخْيَرِ عندْ اللَّـه إلَِّـ
  .الرِّضاَ منْ طاَعةِ اللَّه لأنََّ الصبرَ و ،ابطِاَعته و الصبرِ و الرِّضَ

فرمايد: اى گروهى كه خداوند نگاهبان امور آنهاست! روى آوريد به آثار پيامبر اكرم صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و روش آن حضرت و  نيز مى
از ايشان، چه هر كه بدان عمل كند مسلما هدايت شده، و هـر كـه آن را    آثار امامان هدايتگر از خاندان پيامبر صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ پس

اكـرم   وانهد و از آن روى برتابد گمراه گردد. زيرا آنها همان كسانى هستند كه خداوند فرمان به اطاعت و دوستى آنان داده است. پدر ما پيامبر
تر و سودمندتر خواهد بـود از   ر و سنن است و اگر چه اندك باشد نزد او پسنديدهگيرى عمل در پيروى آثا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ فرمود: پى

گذارى و پيروى از پسند دل. همانا پيروى از هوى و از بدعتها آنهم بدون هدايت الهـى گمراهـى اسـت، و هـر      سخت كوشى فراوان در بدعت
وان رسيد جز بـه فرمـانبرى از او و شـكيبايى و خشـنودى، كـه      گمراهى بدعت است، و هر بدعت در آتش است. و هرگز به چيزى نزد خدا نت

  شكيبايى و خشنودى نيز فرمان خدا است.

  بنده تا زماني كه نسبت به آنچه خدا برايش انجام داده راضي نباشد، ايمان ندارد
برَ و     .و صنعَ بهِ علىَ ما أحَب و كرَهِ ،صنعَ اللَّه إلِيَهو اعلمَوا أنََّه لنَْ يؤمْنَ عبد منْ عبيِده حتَّى يرضْىَ عنِ اللَّه فيما  نْ صـ و لنَْ يصنعَ اللَّـه بمِـ

ُلهَأه وا هإلَِّا م نِ اللَّهع يضرٌ ،رَخي وه و ِكرَه و بَا أحمم َله.  
د باشد بدان چه خدا بدو بخشيده، حال آن را خوش دارد يا نه. و هرگز خدا به كسى اى از بندگان خدا ايمان ندارد مگر خشنو بدانيد هيچ بنده

  كه شكيب و خشنودى در پيش گيرد آن نكند جز آنچه شايسته اوست و براى او نيكوست، حال آن را خوش بدارد يا نه. 

  سفارش به مواظبت بر نماز
  .منْ قبَلكمُ و إيِاكمُ كمَا أمَرَ اللَّه بهِ المْؤمْنينَ في كتاَبهِ ،و قوُموا للَّه قانتينَ ، صلاةِ الوْسطىو عليَكمُ باِلمْحافظَةَِ علىَ الصلوَات و ال

  سفارش به حب مساكين و عدم تحقير آنان
و قدَ قاَلَ أبَوناَ رسـولُ اللَّـه    .و اللَّه لهَ حاقرٌ ماقت ،كبَرَ عليَهمِ فقَدَ زلَّ عنْ دينِ اللَّهفإَنَِّه منْ حقَّرهَم و تَ ،و عليَكمُ بحِب المْساكينِ المْسلمينَ

  .المْسلمينَ منهْم ،أمَرنَي ربي بحِب المْساكينِ :ص
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فاَتَّقوُا اللَّه في إخِوْانكمُ  .و اللَّه لهَ أشَدَ مقتْاً ،حتَّى يمقتُهَ النَّاس ،قىَ اللَّه عليَه المْقتْ منهْ و المْحقرَةََو اعلمَوا أنََّ منْ حقَّرَ أحَداً منَ المْسلمينَ ألَْ
ى    ،رَ رسولهَ ص بحِبهمِفإَنَِّ اللَّه أمَ .فإَنَِّ لهَم عليَكمُ حقاًّ أنَْ تحُبوهم ،المْسلمينَ المْساكينِ فمَنْ لمَ يحب منْ أمَرَ اللَّه بحِبه فقَـَد عصـ

َولهسر و نَ الغْاَويِنَ ،اللَّهم وه و اتم كَلىَ ذلع اتم و َولهسر و ى اللَّهصنْ عم و.  

]، زيرا خدا همه مؤمنان پيش از شما و شما را در قرآن بدان فرمان داده است. بر شما  بر شما بار مراقبت از نمازها به ويژه نماز ظهر [يا مغرب
بدخواه  باد مهرورزى به مسلمانان، زيرا هر كه ايشان را خوار شمارد و بر آنها گردن فرازد به تحقيق از كيش خدا به در رفته و خدا خواركننده و

عليه و آله و سلمّ فرمود: پروردگارم به من دستور داده به مستمندان مسلمان مهر ورزم، و بدانيد هـر   او خواهد بود. پدر ما پيامبر اكرم صلىّ اللَّه
 كه مسلمانى را خوار شمرد خدا از جانب خويش بر وى بد خواهى و زبونى برفكند تا جايى كه مردم نيز بدخواه او خواهند گشت و خدا بـراى او 

  تر خواهد بود. بدخواه
يش گيريد نسبت به برادران مسكين مسلمانتان، پس آنان بر شما اين حق را دارند كه دوستشـان بداريـد، همانـا خـدا بـه      تقواى الهى در پ

 ـ  ه پيامبرش دستور داده آنان را دوست بدارد، و هر كه كسى را كه خدا به دوستيش دستور داده دوست نداشته باشد پروردگار و پيامبر صـلىّ اللَّ
  بميرد در گمراهى مرده است.  صيان كرده است، و هر كه خدا و رسولش را عصيان كند و بر اين حالعليه و آله و سلمّ را ع

  سفارش به دوري از تكبر
  .أذَلََّه يوم القْيامةِفمَنْ ناَزع اللَّه ردِاءه خصَمه اللَّه و  ،فإَنَِّ الكْبرَ ردِاء اللَّه عزَّ و جلَّ ،و إيِاكمُ و العْظمَةَ و الكْبرَ

بر حذر باشيد از بزرگ منشى و تكبر زيرا تكبر جامه خداوند سبحان است، و هر كه در تصاحب اين جامه با خدا به چالش برخيزد خدا پشت 
  او شكند و در روز رستخيز خوار و زبونش سازد. 

   سفارش به دوري از ظلم بر ديگران
غبأنَْ ي ُاكمِإي ضٍوعلىَ بع ُضكُمعب ينَ ،يحالالِ الصصنْ خم تسَا ليفإَنَِّه. هْلىَ نفَسع هْغيب رَ اللَّهيغىَ صنْ بم نْ    ،فإَنَِّه و صارت نصُرةَُ اللَّـه لمـ
هَليع يغب، نَ اللَّهالظَّفرََ م ابَأص و َغلَب اللَّه َرهَنْ نصم و.   

مبادا به يك ديگر ستم و دست اندازى كنيد، زيرا آن از سرشت نيكوكاران نيست. همانا هر كه ستم و تعدى كند خدا ستمش را به خـودش  
  برگرداند و يارى خدا از آن ستمكش است، و هر كه را خدا يارى كند پيروز گردد و به چيرگى الهى دست يابد.

  سفارش به دوري از حسد
  .فإَنَِّ الكْفُرَْ أصَلهُ الحْسد ،نْ يحسد بعضكُمُ بعضاًو إيِاكمُ أَ

  اش كفر از حسد است. مبادا بعضي از شما نسبت به ديگري حسد ورزد، كه همانا اصل و ريشه

  سفارش به كمك به يكديگر
  :ص كاَنَ يقوُلُ  فإَنَِّ أبَاناَ رسولَ اللَّه .م و يستجَاب لهَ فيكمُفيَدعو اللَّه عليَكُ ،و إيِاكمُ أنَْ تعُينوُا علىَ مسلمٍ مظلْوُمٍ

  .إنَِّ دعوةَ المْسلمِ المْظلْوُمِ مستجَابةٌ

  :فإَنَِّ أبَاناَ رسولَ اللَّه ص كاَنَ يقوُلُ، و ليْعنْ بعضكُمُ بعضاً
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  .و أعَظمَ أجَراً منْ صيامِ شهَرٍ و اعتكاَفه في المْسجدِ الحْراَمِإنَِّ معونةََ المْسلمِ خيَرٌ 

اى اقدامى كنيد تا به درگاه خدا نفرينتان كند و خدا او را در باره شما اجابت نمايد. همان پدر ما پيـامبر اكـرم    مبادا عليه مسلمان ستم كشيده
گردد. بايد به يك ديگر كمك رسانيد، زيرا پدر ما پيامبر اكرم  همانا دعاى مسلمان ستمديده مستجاب مى فرمود: صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ مى
  فرمود: همانا مزد يارى به مسلمانان از روزه يك ماهه همراه با اعتكاف در مسجد الحرام بيشتر است. صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ مى

  سفارش به مهلت دادن به مقروضين
ِإي وباِلشَّي روُهسُينَ أنَْ تعملسْالم ُكمانْنْ إخِوم دَأح ارسِإع و ُرٌ اكمسعم وه و َلهبق ُكوُنُ لكَمي قوُلُ ،ءص كاَنَ ي ولَ اللَّهساناَ رَفإَنَِّ أب:  

 ماً ولسرَ مسعمٍ أنَْ يلسمل سَراً أظََليسعنْ أنَظْرََ مملُّهلَّ إلَِّا ظلاَ ظ موي لِّهِبظ اللَّه لَّه.  

برد. همانا پدر ما پيامبر اكرم صلىّ اللَّـه عليـه و    مبادا برادر مسلمان بدهكار خويش را در حالى به دشوارى افكنيد كه در تنگدستى به سر مى
اى جز سايه او  ر كه تنگدستى را مهلت دهد خداوند در روزى كه سايهفرمود: نبايد مسلمانى مسلمان ديگر را به سختى افكند و ه آله و سلمّ مى

  نخواهد بود او را در سايه خويش جاى دهد.

  سفارش در تاخير نيانداختن در حقوق الهي
فإَنَِّه منْ عجلَ حقوُقَ اللَّه  ،و ساعةً بعد ساعةٍ ،بلكَمُ يوماً بعد يومٍو حبس حقوُقِ اللَّه ق ،و إيِاكمُ أيَتهُا العْصابةُ المْرحْومةُ المْفضََّلةَُ علىَ منْ سواها

نْ   .كاَنَ اللَّه أقَدْر علىَ تأَخْيرِ رزِقه ،هو إنَِّه منْ أخََّرَ حقوُقَ اللَّه قبلَ .قبلهَ كاَنَ اللَّه أقَدْر علىَ التَّعجيِلِ لهَ إلِىَ مضاَعفةَِ الخْيَرِ في العْاجلِِ و الĤْجلِِ و مـ
َقهِرز اللَّه سبح، هْقَ نفَسْرزأنَْ ي رْقدي َلم. ُقكَمزا رقَّ مح وا إلِىَ اللَّهَفأَد، َتهيقب ُلكَم بِ اللَّهَطيي، ُكمدعا وم ُنجْزِْ لكَمي فَ ،وضاَعنْ مم افْالأْضَع ُلكَم هت

  .ا اللَّه رب العْالمَينَالكْثَيرةََ الَّتي لاَ يعلمَ عددها و لاَ كنُهْ فضَلْها إلَِّ
اى گروه رحمت شده كه بر ديگران برترى داريد! مبادا حقوق خدا را كه بر عهده شماست روزى تا روز ديگر و ساعتى تا ساعت ديگر پـس  

، زيرا هر كه در پرداخت حقوق خدا كه بر ذمه دارد شتاب كند خداوند در شتاب كردن و چند برابر نمودن خير او در دنيا و آخرت توانـاتر  اندازيد
است، هر كس در پرداخت حقوق الهى كه نزد اوست تأخير كند خدا به حبس روزى مقرر او تواناتر است، و هر كه خدا بدو روزى ندهد نخواهد 

وزى خويش را فراهم آورد. حق آنچه را خدا روزى شما كرده بپردازيد تا خداوند باقيمانده آن را براى شما پاك سازد و پيمان خـود را  توانست ر
  در چند برابر كردن آن برآورد، و آن را چندان زياد سازد كه هيچ كس جز خداى جهانيان شمار و كنه برترى آن را نداند.

  ع) كه مجبور به لعن و نفرين به ياران خود شودسفارش به محصور نكردن امام(
 ـ .و إنِِ استطَعَتمُ أنَْ لاَ يكوُنَ منكْمُ محرجِ الإْمِامِ ،اتَّقوُا اللَّه أيَتهُا العْصابةُ :و قاَلَ ِاعِ الإْمْنْ أتَبلاَحِ ملِ الصَى بأِهعسي يالَّذ وامِ هِالإْم ِرجحامِ فإَنَِّ م

هتْرمحينَ لِارفْالع قِّهح اءَلىَ أدابرِيِنَ عالص هْفضَلينَ للِّمسْامِ. المِالإْم ِرجحم وَامِ فهِالإْم ْندنزْلِِ عْالم كَنْ نزَلََ بذِلم وا أنََّهَلماع و.   نـْدع كَلَ ذلَفإَذِاَ فع
فإَذِاَ لعَنهَم لإحِراَجِ أعَداء اللَّـه   ،فينَ بحِرمْتهإلِىَ أنَْ يلعْنَ أهَلَ الصلاَحِ منْ أتَبْاعه المْسلِّمينَ لفضَلْه الصابرِيِنَ علىَ أدَاء حقِّه العْارِأحَرجَ الإْمِام  ،الإْمِامِ

ِهمَليع نَ اللَّهةً ممحر ُنتَهَلع تارص امِكَ ،الإْملاَئْنَ المم و نَ اللَّهنةَُ ماللَّع تارص وكَلىَ أوُلئع هلسر ةِ و.  
نيندازيد و كار را بر او دشوار مكنيد، همانا هر كه امام را به  فرمايد: اى مردمان! خدا را در نظر داشته باشيد و اگر توانيد امام را به تنگنا نيز مى

كند؛ كسانى كه به فضل امـام معترفنـد و بـر اداى حقـّش شـكيبا و بـه        ست كه از پيروان صالح امام بدگويى مىدشوارى افكند همان كسى ا
كه بـه   حرمتش آشنا. بدانيد هر كه بدين جايگاه نزد امام فرود آيد امام را به دشوارى افكنده است و اما در اين هنگام پيروان صالح و كسانى را
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ى حقشّ شكيبايند و بر حرمتش آشنا به سبب ايجاد دشوارى براى امام، نفرينشان كند، و نفرين او از سوى خـدا  فضل او اعتراف دارند و بر ادا
  به رحمت بدل گردد، و لعنت خدا و فرشتگان و رسولان بر ايشان فرود آيد. 

  سفارش به دوستي خدا و رسول(ص) و مومنين
ولهَ   :و قاَلَ ،ةَ منَ اللَّه قدَ جرتَ في الصالحينَ قبَلُأنََّ السنَّ ،و اعلمَوا أيَتهُا العْصابةُ منْ سرَّه أنَْ يلقْىَ اللَّه و هو مؤمْنٌ حقاًّ حقاًّ فلَيْتوَلَّ اللَّه و رسـ

نْ دونَ      .هى إلِيَه منْ فضَلْهمِو يسلِّم لما انتَْ ،و ليْبرأَْ إلِىَ اللَّه منْ عدوهم ،و الَّذينَ آمنوُا لٌ و لَـا مـ لأنََّ فضَلْهَم لاَ يبلغُهُ ملكَ مقرََّب و لاَ نبَـِي مرسْـ
كَنوُنَ .ذلْؤمْالم مه اةِ ودْةِ الهمَاعِ الأْئْنْ فضَلِْ أتَبم ا ذكَرََ اللَّهوا معمَتس َقاَلَ ؟أَ لم: »فأَوُلئ  ينَ ويقد ك مع الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهمِ منَ النَّبيِينَ و الصـ

  !فكَيَف بهِمِ و فضَلْهمِ ،فهَذاَ وجه منْ وجوه فضَلِْ أتَبْاعِ الأْئَمةِ )69نساء/»(الشُّهداء و الصالحينَ و حسنَ أوُلئك رفيقاً
مردمان كه دستور خدا در باره نيكان از پيش صادر شده است و فرمود: هر كه دوست دارد خدا را در حالى ملاقـات كنـد كـه     آگاه باشيد اى

 مؤمن حقيقى است بايد خدا و رسول و مؤمنان را دوست بدارد و نزد خدا از دشمنانشان تبرىّ جويد و هر چه از فضل آنها به وى رسد بپـذيرد، 
  تر از ايشان به كنه فضل آنها نرسد. و پيامبرى و نه موجودات پائينزيرا هيچ فرشته مقربّ 

  ايد كه خدا در برترى پيروان مؤمن امامان هدايتگر فرموده است: آيا نشنيده
و كسى كه خدا و پيامبر  )؛69نساء/»(و حسنَ أوُلئك رفيقاً فأَوُلئك مع الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهمِ منَ النَّبيِينَ و الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ«

الحان را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صديقان و شهدا و ص
  .و آنها رفيقهاى خوبى هستند

  شان! ديگر چه رسد به خود امامان و برترىاين بخشى از برترى پيروان امامان بود 

  سفارش به وفاي به شرط هايي كه خدا بر مومنين قرار داده
فإَنَِّه قدَ اشتْرَطََ مع ولاَيته و ولاَيـةِ   .فلَيْف للَّه بشِرُوُطه الَّتي اشتْرَطَهَا علىَ المْؤمْنينَ ،و منْ سرَّه أنَْ يتم اللَّه لهَ إيِمانهَ حتَّى يكوُنَ مؤمْناً حقاًّ حقاًّ

 ـ  ،و اجتناَب الفْوَاحشِ ما ظهَرَ منهْا و ما بطنََ ،و إقِرْاَض اللَّه قرَضْاً حسناً ،و إيِتاء الزَّكاةِ ،إقِام الصلاةِ ،رسوله و ولاَيةِ أئَمةِ المْؤمْنينَ قَ شَ ء  يفلَمَ يبـ
هلَلةَِ قومي جخلََ فد َقد إلَِّا و اللَّه رَّما حمرَ مُا فسمم: لَّهصاً لْخلم نَ اللَّهيب و َنهيا بيمف انَ اللَّهنْ دَفم، َشي ْي ترَكف هْنفَسل رخَِّصي َلم ذاَ  و  ،ء منْ هـ

  .و منَ المْؤمْنينَ حقاًّو ه ،ه الغْاَلبيِنَفهَو عندْ اللَّه في حزبِْ
شود از اينكه خدا ايمانش را كامل گرداند تا مؤمنى گردد حقيقى بايد تقواى خدا را با همان شرايطى كه بـراى مؤمنـان قـرار     هر كه شاد مى

، برپا كردن نماز و پرداخت زكات و دادن قرض الحسـنه و  داده در پيش گيرد. همانا خدا همراه با دوست داشتن او و پيامبر و پيشوايان مؤمنان
اى از محرمّات خدا نيست مگر آنكه تفسير شده و در سـخن الهـى    را شرط كرده است، و نكته - خواه آشكار يا پنهان - دورى از كارهاى زشت

دستورات را ناديده گيرد، در   دهد دستورى از اينكند و به خود اجازه ن آمده است. هر كس ميان خود و خدا به درگاه الهى مخلصانه ديندارى مى
  . حزب پيروز خداوندى قرار دارد و از مؤمنان حقيقى به شمار است

  سفارش به دوري از اصرار بر گناه
 لىَ شـَيع راَرِالإْص و ُاكمِإي و        ـهْطنب رِ القْـُرآْنِ و ي ظهَـ رَّم اللَّـه فـ  ـ   .ء ممـا حـ رُّوا علـى   « :ه تعَـالىَ و قـَد قَـالَ اللَّ م      و لـَم يصـ مـا فعَلـُوا و هـ

ي      ،يعني المْؤمْنينَ قبَلكَمُ إذِاَ نسَوا شيَئاً مما اشتْرَطََ اللَّه في كتاَبهِ )135عمران/ آل»(يعلمَونَ ك الشَّـ ي تـَركْهمِ ذلَـ  ،ء عرفَوُا أنََّهم قدَ عصوا اللَّـه فـ
هْوا إلِىَ ترَكودعي َلم تغَفْرَوُا وفاَس، لِ اللَّهَنىَ قوعم كَلى« :فذَلرُّوا عصي َلم ونَ  وَلمعي مه لوُا وَ135عمران/ آل»( ما فع(  
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َا نهمى عَنتْهيل و ِرَ بهَا أميمف طاَعيى لَنه رَ وَا أمإنَِّم وا أنََّهَلماع وْنهى ع. هأطَاَع َفقَد َرهَأم عنِ اتَّبَفم، َكلَُّ شي كرَأد َقد و هْندرِ عَنَ الخْيم نْ  ،ءم و
ْنهع ى اللَّهَا نهمع َنتْهي َلم، اهصع َفقَد، هتيصعلىَ مع اتاللَّ ،فإَنِْ م هَي النَّارِأكَبف ِههجلىَ وع ه.  

  فرمايد: بپرهيزيد از اينكه در انجام محرمّات ظاهر و باطن الهى كه در قرآن بيان شده پا فشارى كنيد، چه، خداوند مى
  .دانند ورزند، با اينكه مى و بر گناه، اصرار نمى ؛)135عمران/ آل»( ما فعَلوُا و هم يعلمَونَ  و لمَ يصرُّوا على«

يافتند كه در فرو گذاشتن دسـتور الهـى خـدا را عصـيان      شدند در مى كه از روى فراموشى گناهى مرتكب مىيعنى مؤمنان پيشين هنگامى 
  گشتند، و اين است مقصود خداوند تبارك از آيه مذكور. نمودند و ديگر بدان باز نمى اند و از همين رو از او طلب آمرزش مى كرده

ذر داشته تا در آنچه فرمان داده فرمانش برند و از آنچه بازداشته دست شويند، پس هر كه آگاه باشيد كه خدا از اين روى فرمان داده و بر ح
بتحقيق از فرمان او پيروى كند مطيع او بوده است و همه خير او را دريافت كند و هر كه خداوند او را از چيزى باز دارد و او از آن دست نشويد 

  ى عمرش به سر رسد خداوند او را به رو در آتش افكند.خدا را عصيان كرده است و هر كه با عصيان اله

سفارش به تلاش در اطاعت و بندگي خدا/ هيچ كس و هيچ چيز جز طاعت بنده در مقابل خدا نمي تواند 
  واسطه شود

م ِلاَ نبَي و قرََّبم َلكم هْنْ خلَقم دَنَ أحيب و نَ اللَّهيب سَلي وا أنََّهَلماع وَله مُتهإلَِّا طاَع ِكلُِّهم هْنْ خلَقم كَونَ ذلنْ دلاَ م لٌ وْي    .رس فاَجتهَـِدوا فـ
ةِ اللَّهطاَع. ةَ إلَِّا باِللَّهُلا قو قاًّ وقاًّ حينَ حنْؤمأنَْ تكَوُنوُا م ُرَّكمقاَلَ  .إنِْ س و:ا اسم ُكمبةِ ربطِاَع ُكمَليع ور فإَنَِّ اللَّه ُتمَتطَعُكمب.  

تـر از آنهـا پيونـدى نيسـت مگـر       و بدانيد كه ميان خدا و احدى از مخلوقاتش اعم از فرشته مقربّ يا پيامبر مرسل يا هـر موجـودى پـايين   
فرمايد: بر شما  مگر بخدا. و نيز مىخواهيد مؤمنان حقيقى باشيد و نيرويى نيست  فرمانبرى آنها از خدا، پس در فرمانبرى از خدا بكوشيد اگر مى

  باد فرمانبرى از خدايتان تا جايى كه توان داريد، چه اللَّه خداى شماست.

  معناي اسلام
يملالتَّس وه لاَمِوا أنََّ الإْسَلماع و، لاَمِالإْس وه يملالتَّس و. َلمَأس َفقَد لَّمنْ سَفم،  لِّمسي َنْ لمم وَله لاَمِي      .فلَاَ إس غَ إلِـَى نفَسْـه فـ و منْ سرَّه أنَْ يبلـ

  .فإَنَِّه منْ أطَاَع اللَّه فقَدَ أبَلغََ إلِىَ نفَسْه في الإْحِسانِ ،فلَيْطعِ اللَّه ،الإْحِسانِ
حقيق مسلمان است، و هر كه تسليم نشد اسلامى ندارد. بدانيد كه اسلام همان تسليم است و تسليم همان اسلام، پس هر كه تسليم شد بت

  و هر كه خواهد به خويش نيكى رساند بايد خدا را فرمان برد، چه، هر كه خدا را فرمان برد به خويش نيكى رسانده است.

  سفارش بر ترك محرمات و انجام واجبات
م ا فإَنَِّهوهَأنَْ ترَكْب اللَّه ياصعم و ُاكمِإي اوهبَفرَك اللَّه ياصعم كَنِ انتْه، هْةِ إلِىَ نفَساءِي الإْسلغََ فَأب َنزْلَِـةٌ   ،فقَدةِ مـاءِالإْس انِ وسِنَ الإْحيب سَلي و. 

  .ه و اجتنَبوا معاصيهفاَعملوُا بطِاَعةِ اللَّ .و لأهَلِ الإْسِاءةِ عندْ ربهمِ النَّار ،فلَأهَلِ الإْحِسانِ عندْ ربهمِ الجْنَّةُ

مبادا مرتكب معاصى خدا شويد، زيرا هر كه مرتكب معاصى خدا شود در نهايت بدى را متوجه خويش ساخته است، و ميـان نيكـى و بـدى    
است، پس به اطاعـت خـدا برخيزيـد و از گناهـان او     نيكوكاران نزد خدا بهشت و براى بدكاران نزد خدا آتش   جايگاهى وجود ندارد، زيرا براى

  دورى كنيد.
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تواند شفيع او شود و رضايت خدا هم با  مي اش سفارش به اطاعت و بندگي خدا/ فقط رضايت خدا از بنده
  طاعت او حاصل مي شود

ك لَ ،و اعلمَوا أنََّه ليَس يغنْي عنكْمُ منَ اللَّه أحَد منْ خلَقْه شيَئاً رَّه أنَْ تنَفْعَـه شـَفاَعةُ      .ا ملكَ مقرََّب و لاَ نبَيِ مرسْلٌ و لاَ منْ دونَ ذلَـ نْ سـ فمَـ
ْنهرضْىَ عأنَْ ي إلِىَ اللَّه ُطلْبْفلَي اللَّه ْندينَ ععرضِاَ اللَّ .الشَّاف بصي َلم نْ خلَقِْ اللَّهداً مَوا أنََّ أحَلماع وهتإلَِّا بطِاَع ه،  ِرهَلاَةِ أمةِ وطاَع و هولسةِ رطاَع و

  .هم فضَلْاً عظمُ أوَ صغرَُو لمَ ينكْرْ لَ ،و معصيتهُم منْ معصيةِ اللَّه ،منْ آلِ محمد ص
كند. هر كـه   نياز نمى رسل و نه هيچ موجود ديگرى شما را از خدا بىو بدانيد كه هيچ يك از خلايق الهى اعم از فرشته مقربّ و نه پيامبر م

خواهد نزد خدا شفاعت شافعان بدو سود بخشد بايد از خدا بخواهد كه از او خشنود گردد، و بدانيد كه هيچ كس به خشنودى خدا نرسد مگر  مى
ه عليه و آله و سلمّ و سركشى از آنها سركشى از خداست اگر چـه فضـل   به فرمانبرى از او و پيامبرش و واليان امر او از خاندان محمد صلىّ اللَّ

  . آنها را چه كم چه زياد منكر نشود

  خصوصيات منافقين و شياطين/ آنها مي خواهند شما هم مثل آنها كافر شويد
قُّ    ،افقوُنَو أنََّ المْكذَِّبيِنَ هم المْنَ ،و اعلمَوا أنََّ المْنكْريِنَ هم المْكذَِّبونَ ي   « :و أنََّ اللَّه عزَّ و جلَّ قاَلَ للمْنَـافقينَ و قوَلُـه الحْـ إنَِّ المْنـافقينَ فـ

  .)145(نساء/»الدرك الأْسَفلَِ منَ النَّارِ و لنَْ تجَدِ لهَم نصَيراً
ُنكْمم دَفرْقَنََّ أحلاَ ي طَ ،و هْقلَب اللَّه َألَزْمَتهْخشَي و َتها ،اعهلَنْ أهم ْلهعجي َلم قِّ وْفةَِ الحنْ صم اللَّه هَنْ أخَرْجمنَ النَّاسِ مم دَنْ أحم.   نْ لـَمفإَنَِّ م

ضٍ  و إنَِّ  ،يجعلِ اللَّه منْ أهَلِ صفةَِ الحْقِّ فأَوُلئَك هم شيَاطينُ الإْنِسِْ و الجْنِِّ  .لشيَاطينِ الإْنِسِْ حيلةًَ و مكرْاً و خدَائع و وسوسةً بعضهمِ إلِـَى بعـ
ينِ اللَّهي دنَ النَّظرَِ فم ِبه اللَّه مهَا أكَرْممقِّ عْلَ الحَوا أهُردوا أنَْ يتطَاَعونَ إنِِ اسريِدي  اطشـَي لِ اللَّهعجي َي لمالَّذ   ـهلَنْ أه إرِادةَ أنَْ  ،ينَ الْـإنِسِْ مـ

دَأع ِتوَيسقِّيْلُ الحَأه و اللَّه يبِ اءْالتَّكذ الإْنِكْاَرِ و و ي الشَّكف، اءوكوُنوُنَ سَفي، هلَنْ قوم ِتاَبهي كالىَ فَتع اللَّه فصا وَتكَفْـُروُنَ كمَـا   « :كم َوا لودو
  ).89نساء/ »(وا فتَكَوُنوُنَ سواءكفَرَُ

نْ  ،فلَاَ يهولنََّكمُ و لاَ يردُنَّكمُ عنِ النَّصرِ باِلحْقِّ الَّذي خصَكمُ اللَّه بِـه  .ثمُ نهَى اللَّه أهَلَ النَّصرِ باِلحْقِّ أنَْ يتَّخذوُا منْ أعَداء اللَّه ولياً و لاَ نصَيراً  مـ
ُوركِمُنْ أمم مِكرْهم ينِ الإْنِسِْ واطَيلةَِ شيح. مَنهيب و ُنكَميا بيمنُ فسَأح يي هئةََ باِلَّتيالس ُونَ أنَتْمَفعَتد.  مه و هتبطِاَع ُكمبر هجو كَونَ بذِلسَتلَتْم

مهْندرَ عَلاَ خي.  
 ُلُّ لكَمحلاَ يينِ اللَّهولِ دُلىَ أصع مأنَْ تظُهْرِوُه،      و ُكملـَاكلـَى هوا عد  فإَنَِّهم إنِْ سمعوا منكْمُ فيه شيَئاً عادوكمُ عليَه و رفعَـوه علـَيكمُ و جهـ

  .ي دولِ الفْجُارِو لمَ يكنُْ لكَمُ النَّصفةَُ منهْم ف ،استقَبْلوُكمُ بمِا تكَرْهَونَ
قِّ   ،فإَنَِّه لاَ ينبْغي لأهَلِ الحْقِّ أنَْ ينزْلِوُا أنَفْسُهم منزْلِةََ أهَلِ البْاطلِ ،فاَعرفِوُا منزْلِتَكَمُ فيما بينكَمُ و بينَ أهَلِ البْاطلِ لأنََّ اللَّه لمَ يجعلْ أهَلَ الحْـ

ِبم هْندلِعاطْلِ البَقوُلُ ،نزْلِةَِ أهإذِْ ي ِتاَبهي كف لِ اللَّهَقو هجرفِوُا وعي َأَ لم» :      َضِ أمَي الـْأر دينَ فـ أمَ نجَعلُ الَّذينَ آمنوُا و عملـُوا الصـالحات كاَلمْفسْـ
و إمِـامكمُ و ديـنكَمُ    - و لهَ المْثـَلُ الـْأعَلى  - و لاَ تجَعلوُا اللَّه تبَارك و تعَالىَ  ،م عنْ أهَلِ البْاطلِأكَرْمِوا أنَفْسُكُ ؟)28ص/»(نجَعلُ المْتَّقينَ كاَلفْجُارِ

ِينوُنَ بهَي تدلِ ،الَّذاطْلِ البَأهرضْةًَ لوا  ،عبْكوُافتَغُضلَفتَه ُكمَليع اللَّه.  

  مكذبّانند و مكذبّان همان منافقان، و خداوند سبحان بحق در باره منافقان فرموده است: بدانيد كه منكران همان
رگز يـاورى  ترين دركات دوزخ قرار دارند و ه منافقان در پايين )؛145(نساء/»إنَِّ المْنافقينَ في الدرك الأْسَفلَِ منَ النَّارِ و لنَْ تجَدِ لهَم نصَيراً«

  .واهى يافتبراى آنها نخ
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نبايد هيچ كدام از شما كه دل به فرمان خدا دارد و از او ترسان است، از هيچ فردى كه خدايش از صفت حق و درستى بيرونش كرده و او را 
و  اهل آن نساخته بترسد، زيرا هر كس را كه خدا اهل حق قرار نداده هم ايشان شياطين انس و جن باشند، و بدرستى كه شياطين انس از مكر

خواهند در صورت توان اهل حق را از لطفى كه خدا در باره آنها كرده و ايشان را متوجه به دين  فريب برخوردارند كه به هم وسوسه كنند و مى
 خود نموده برگردانند، دينى كه خداوند شياطين انس را از اهل آن قرار نداده است تا بدين ترتيب دشمنان خدا و اهل حق، در شـك و انكـار و  

  فرمايد: تكذيب شريك يك ديگر نشوند و با يك ديگر برابر نگردند چنان كه خداوند در قرآن كريم مى
»واءتكَفْرُوُنَ كمَا كفَرَوُا فتَكَوُنوُنَ س َوا لودكنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد آنان آرزو مى )؛89نساء/ »(و.  

  ه اهل يارى حق بودند باز داشته از اينكه از دشمنان خدا براى خود دوست و ياورى بگيرند.سپس خداوند آنها را ك
شان در كار شما، به هراستان افكند و از يارى حق كه پروردگار شما را بدان مخصوصتان كرده بازتان دارد  نبايد نيرنگ شياطين انس و حيله

آنها برانيد و با اين كار خشنودى خدايتان را با طاعت از او بطلبيد، و حـال آنكـه خيـرى در    و شما بدى را با آنچه بهتر از آن است ميان خود و 
  ميان اين شياطين نيست.

اى از شما دريابند دشمنتان گردند و بر عليه شما به  بر شما روا نيست اصول دين خدا را براى آنها آشكار سازيد، زيرا اگر آنها در باره آن نكته
داريد با شما روبرو شوند و در دولت فاجران هيچ انصاف و حقىّ به شما ندهنـد. شـما    اه نابوديتان بكوشند و به هر آنچه بد مىكار گيرند و در ر

جايگاه خويش را ميان خود و اهل باطل بشناسيد، زيرا براى اهل حق شايسته نيست كه خود را به منزله اهل باطل درآورند، چه خدا نزد خـود  
  فرمايد: كه مي اند اهل باطل ننگرد. آيا آنها چگونگى اين سخن خدا را در قرآن درنيافتهبه اهل حق چونان 

 ـ « ُينَ كاَلفْج آيـا كسـانى را كـه ايمـان آورده و      ؛)28ص/»(ارِأمَ نجَعلُ الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات كاَلمْفسْدينَ في الأْرَضِ أمَ نجَعلُ المْتَّقـ
  يا پرهيزگاران را همچون فاجران؟ دهيم، اند همچون مفسدان در زمين قرار مى ى شايسته انجام دادهكارها

شأن خود را والاتر از اهل باطل بدانيد و خدا و امام و دينتان را در معرض اهل باطل قرار ندهيد كه با اين كـار خـدا را بـر خـود خشـمگين      
  شويد.  سازيد و نابود مى مى

  شود نيانداختن دستورات خدا، كه منجر به تغيير نعمات ميسفارش به كنار 
  .اللَّه ما بكِمُ منْ نعمةٍفيَغيَرَ  ،لاَ تتَرْكُوُا أمَرَ اللَّه و أمَرَ منْ أمَركَمُ بطِاَعته ،فمَهلاً مهلاً يا أهَلَ الصلاَحِ

  دهند واننهيد، كه خداوند نعمت شما را دگرگون سازد. عت او دستور مىپس اى اهل صلاح! امر الهى و امر كسانى را كه به طا

  سفارش به دوستي و دشمني به خاطر خدا
ُفتَكَمص فصنْ وم ي اللَّهوا فبَأح، ُنْ خاَلفَكَمم ي اللَّهضوُا فغَأب و، ُفتَكَمص فصنْ ومل ُتكَميحَنص و ُتكَمدوذلُوُا ماب و،     ب نْ رغـ و لاَ تبَتـَذلوُها لمـ

  .عنْ صفتَكمُ و عاداكمُ عليَها و بغىَ لكَمُ الغْوَائلَ
اللَّه بَناَ أدبَذاَ أده، لوُهقاع و وهمَتفَه و ِفخَذُوُا به، ُوركِمُظه اءرو لاَ تنَبْذِوُه أخَذَتُْ .و ُاكمدافقََ ها ومَطرَح ُاكموافقََ ها وم و ِبه تأَخْـُذوُا  م َلم و وهُتم

ِبه.  
براى خدا هر كه ويژگى شما را دارد دوست بداريد و در راه او مخالفان خود را دشمن شماريد، و براى همرديفان خود دوستى و خيرخـواهى  

كنند دريغ بداريد. اين رسم ماست كه خداوند آن را به  و به شما تجاوز مى ورزند خويش را ارمغان كنيد و آن را از ديگران كه با شما دشمنى مى
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ما آموخته، پس آن را بستانيد و دركش كنيد و خرد خويش را در آن به كار زنيد و آن را ناديده نگيريد. آنچـه بـا هـدايت شـما همسـويى دارد      
  بگيريد و آنچه با هوى و هوستان موافق است وانهيد.

  جب و تكبر در مقابل خدادوري از بزرگي در مقابل خداسفارش به ترك ع
لىَ اللَّهرَ عبالتَّج و ُاكمِإي و. ينِ اللَّهلىَ درَ عبَإلَِّا تج لىَ اللَّهرِ عبتلََ باِلتَّجبي َداً لمبوا أنََّ عَلماع قَ ،وَلىَ أعوا عَلاَ ترَتْد و لَّهوا ليمَتقفاَسُوا   ،ابكِم فتَنَقْلَبـ

  .أجَارناَ اللَّه و إيِاكمُ منَ التَّجبرِ علىَ اللَّه و لاَ قوُةَ لنَاَ و لكَمُ إلَِّا باِللَّه .خاسريِنَ
در راه خـدا مسـتقيم   اى بخدا بزرگى كند به دين خدا بزرگى فروخته است. پـس   اى بخدا بزرگى فروشد، و بدانيد كه اگر بنده نبايد هيچ بنده

  برويد و به عقب باز نگرديد تا زيان كار باشيد. خدا ما و شما را از بزرگى فروختن بدو پناه بخشد و توان و نيرويى نيست مگر بخدا.

  آيد آيد و كافر از شر خوشش مي اصل خلقت مومنان و كافران/ مومن از شر بدش مي
و منْ كـَرَّه اللَّـه إلِيَـه     .و يباعده عنهْ ،لمَ يمت حتَّى يكرَِّه اللَّه إلِيَه الشَّرَّ ،مؤمْناً - أصَلِ الخْلَقِْ- قهَ اللَّه في الأْصَلِ إنَِّ العْبد إذِاَ كاَنَ خلََ :و قاَلَ ع

كينتَهُ و       ،ريِةِأنَْ يدخلُهَ و الجْب الشَّرَّ و باعده عنهْ عافاَه اللَّه منَ الكْبرِ لاَمِ و سـ فلَاَنتَ عريِكتَهُ و حسنَ خلُقُهُ و طلَقَُ وجهه و صـار عليَـه وقَـار الإْسِـ
َلتَهامجم ةَ النَّاسِ ودوم اللَّه َقهزر و َطهاخسم َتنَباج و ارمِِ اللَّهحنْ مع ِرعو و هتخَشَُّعو م اتومُالخْص ةِ النَّاسِ وَقاَطعم ْلـَا    ،ترَك ـا وْنهكنُْ مي َلم و

َي شيا فهلَنْ أهم لِ .ءَي الأْصف َخلَقَه إذِاَ كاَنَ اللَّه دبْإنَِّ الع لِ الخْلَقِْ-  وَأص - هقرَِّبي الشَّرَّ و هَإلِي ببحتَّى يح تمي َراً لمكاَف ْنهم،     ـهَإلِي ب فَـإذِاَ حبـ
و ركب المْحارمِ فلَـَم   ،فقَسَا قلَبْه و ساء خلُقُهُ و غلَظَُ وجهه و ظهَرَ فحُشهُ و قلََّ حياؤهُ و كشَفَ اللَّه سترْهَ ،الشَّرَّ و قرََّبه منهْ ابتلُي باِلكْبرِ و الجْبريِةِ

ايْنهع ِا ،نزْعَلهَأه و َتهطاَع َغضَأب و اللَّه ياصعم بكر رِ ،والِ الكْاَفح نِ وْؤمْالِ المنَ حيا بم دعَلَ  .فبولاَ ح و هَا إلِيوهُاطلْب ةَ ويافْالع لوُا اللَّهةَ سُلاَ قو و
إلَِّا باِللَّه.  

اى در اصل آفرينش مؤمن خلق شده باشد نميرد تا آنكه خداوند شـرّ را در نظـرش بـد نمايـد و او را از آن دور      انا اگر بندهفرمايد: هم نيز مى
سازد، و هر كه خدا بدى را براى او ناخوش ساخت و وى را از آن دور كرد، از تكبر عافيتش بخشيده و راه نرمش در پيش گيرد و خوش رفتـار  

وقار و آرامش و پاكدامنى در او پديدار شود، و از آنچه موجب خشم الهى است كناره گيرد و خداوند دوستى مردم و مدارا گردد و چهره گشاده و 
اى را در  با آنها و حسن معاشرت و ترك خصومت با مردم را به وى روزى سازد، و ديگر به هيچ وجه پيرامون آن نگردد، و هر گـاه خـدا بنـده   

، او نميرد تا خدا شرّ را براى او محبوب گرداند و او را بدان نزديك سازد، و چون شرّ را دوست بدارد گرفتار تكبر و اصل آفرينش كافر خلق كرد
خود محورى گردد و دلش سخت شود و بد اخلاق گردد و هرزگى او نمودار شود، و شرمش اندك باشد و خدا سرّ او را هويدا سازد و مرتكـب  

نشويد و معاصى خدا در پيش گيرد و به طاعت الهى و اهل آن بغض ورزد، و چه دور است وضع ميـان مـؤمن و   محرمّات شود و از آنها دست 
  .كافر! از خدا عافيت طلبيد و آن را از درگاه او بجوييد و قوت و نيرويى نيست مگر بخدا

  در اين راه عادت دادن نفس به صبر و تحمل در مقابل بلاياي دنيا و الگو گرفتن از انبياء و مومنين
ي الـĤْخرةَِ    ،فإَنَِّ تتَاَبع البْلاَء فيها و الشِّدةَ في طاَعةِ اللَّه و ولاَيته و ولاَيةِ منْ أمَرَ بوِلاَيته ،صبروُا النَّفسْ علىَ البْلاَء في الدنيْا خيَرٌ عاقبةً عندْ اللَّه فـ

رَ بوِلاَيـةِ    .و ولاَيةِ منْ نهَى اللَّه عنْ ولاَيته و طاَعته ،و إنِْ طاَلَ تتَاَبع نعَيمها و زهرتَها و غضَاَرةُ عيشها في معصيةِ اللَّه ،يامنْ ملكْ الدنْ فإَنَِّ اللَّه أمَـ
 ِتاَبهي كف اللَّه ماهمينَ سةِ الَّذمَالأْئهلَي قورنِا« :فَونَ بأِمدهةً يمَأئ ملنْاهعج 73انبياء/»(و(  ِهمتطَـاع و ِهمتلاَيِبو رَ اللَّهَينَ أمالَّذ مه ى    .و ذينَ نهَـ و الَّـ

د اللَّه عنْ ولاَيتهمِ و طاَعتهمِ و هم أئَمةُ الضَّلاَلةَِ الَّذينَ قضَىَ اللَّه أَ ي    ،نْ يكوُنَ لهَم دولٌ في الدنيْا علىَ أوَلياء اللَّه الأْئَمةِ منْ آلِ محمـ يعملُـونَ فـ
فتَدَبروُا ما قصَ  .اللَّه محمد ص و الرُّسلِ منْ قبَله ليحقَّ عليَهمِ كلَمةُ العْذاَبِ و ليتم أنَْ تكَوُنوُا مع نبَيِ ،دولتَهمِ بمِعصيةِ اللَّه و معصيةِ رسوله ص
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اء مثلَْ و الضَّرَّاء و الشِّدةِ و الرَّخَ ثمُ سلوُا اللَّه أنَْ يعطيكمُ الصبرَ علىَ البْلاَء في السرَّاء ،اللَّه عليَكمُ في كتاَبهِ مما ابتلَىَ بهِ أنَبْيِاءه و أتَبْاعهم المْؤمْنينَ
مطاَهَي أعالَّذ.  

و خود را براى تحمل بلا در دنيا شكيبا سازيد، زيرا بلاى پيوسته و سختى كشيدن در دنيا در راه طاعت خدا و دوستى او و كسانى كـه خـدا   
ها و خرمّى و شكوفايى آن، در نافرمانى از خدا  اى از ملك دنيا، اگر چه نعمتدستور دوستى آنان را داده است، انجام بهترى دارد و در ديگر سر

نام  و دوستى كسانى كه خدا دوستى آنها را ممنوع كرده پيوسته و پياپى باشد، چه خداوند به دوستى امامانى دستور داده كه در قرآنش از ايشان
ملنْاهعج برده: و   

»هةً يمَأئ ملنْاهعج رنِاوَونَ بأِمد.كردن و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، (مردم را) هدايت مى )؛73انبياء/»(د  
و آنان همان كسانى هستند كه خدا به ولايت و فرمانبرى از ايشان دستور داده است. و آنها كه خـدا از ولايـت و طاعتشـان نهـى فرمـوده      

در دنيا مقدر فرموده بر امامان از خاندان محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و اولياء اللَّه حكومت يابند، و  همان پيشوايان گمراهى هستند كه خدا
  در حكومتشان خدا و رسولش را معصيت كنند تا فرمان عذاب بر آنها محقق شود.
بران پيش از او باشيد. پس تدبر كنيد در آنچه خـدا در قـرآن   و تا عذاب بر آنان محقق شود، شما با محمد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ و پيام

خود حكايت كرده است از گرفتارى پيامبرانش و پيروان مؤمن آنها، و سپس از خدا بخواهيد كه به شما در خوشى و ناخوشى و شدت و راحتى، 
  همان صبرى را بخشد كه بديشان بخشيده است.

  حلم و خضوع و صبردوري از نزاع با اهل باطل و تاكيد بر 
دقهمِ و   ،مِ اللَّهو عليَكمُ بهِدى الصالحينَ و وقاَرهِم و سكينتَهمِ و حلمْهمِ و تخَشَُّعهمِ و ورعهمِ عنْ محارِ .و إيِاكمُ و مماظَّةَ أهَلِ البْاطلِ و صـ

 لَّهل مهادهتاج و ِهمفاَئوهتلِ بطِاَعمْي العنْ ،فم ُكمبر ْندتنُزْلَوُا ع َلم كَلوُا ذلْتفَع َإنِْ لم ُفإَنَِّكمُلكَمَينَ قبحالزلِةََ الص.  
دا، و مبادا با اهل باطل درافتيد و ستيزه جوييد، و بر شما باد هدايت صالحان، و وقار و آرامش و حلـم و خشـوع و ورع آنهـا از محرمّـات خ ـ    

  وفادارى و كوشش آنان در جلب رضايت خدا با عمل به طاعت او، زيرا اگر چنين نكنيد نزد خدا به مقام نيكان پيش از خود دست نيازيد.

گيرد، پس از خدا بخواهيد شما را  تشرف به اسلام و توفيق عمل به دستورات آن توسط خود خدا انجام مي
  هدايت كند

وا أنََّ اللَّهَلماع لامِ وِلإْسل هردص َراً شرَحَخي دبِبع ادَأنَطْقََ ،إذِاَ أر كَذل طاَهَفإَذِاَ أع  هَليع هْقلَب َقدع قِّ وْباِلح َانهسل، ِلَ بهمَفع.  كَذل َله اللَّه عمفإَذِاَ ج
هلاَمِإس َله َتم،  اتإنِْ م اللَّه ْندكاَنَ ع قاًّوينَ حملسْنَ المالِ مْالح كَلىَ ذلع. هْإلِىَ نفَس َكلَهراً وَخي دبِبع اللَّه ِردي َإذِاَ لم رجَاً ،وقاً حَضي هردكاَنَ ص و، 

هَليع هْقلَب َقدعي َقٌّ لمح هانسلىَ لرىَ عفإَنِْ ج، هْقلَب َقدعي َإذِاَ لم و ِلَ بهمْالع اللَّه هطعي َلم هَليع.   لـْكلىَ تع وه و وتمتَّى يح هَليع كَذل عَتمفإَذِاَ اج
حجةً عليَـه   ،و لمَ يعطه العْملَ بهِ ،عقدَ قلَبْه عليَهو صار ما جرىَ علىَ لسانه منَ الحْقِّ الَّذي لمَ يعطه اللَّه أنَْ ي ،الحْالِ كاَنَ عندْ اللَّه منَ المْناَفقينَ

  .يوم القْيامةِ
ك  و أنَتْمُ ع ،و أنَْ يجعلَ ألَسْنتَكَمُ تنَطْقُ باِلحْقِّ حتَّى يتوَفَّيكمُ ،فاَتَّقوُا اللَّه و سلوُه أنَْ يشرْحَ صدوركمُ للإْسِلاَمِ لَ منقْلَـَبكمُ    ،لـَى ذلَـ و أنَْ يجعـ

ُلكَمَينَ قبحالالص َنقْلَبم ةَ إلَِّا باِللَّهُلا قو ينَ وَالعْالم بر لَّهل دمْالح و.   

شيد زبانش بـه حـق گويـا    اش را براى پذيرش اسلام بگشايد، و چون اين نعمت را بدو بخ اى خير بخواهد سينه بدانيد كه اگر خدا براى بنده
گردد و بدان دل دهد و عمل كند، و هر گاه خدا اين همه را براى او گرد آورد اسلامش به كمال رسد، و اگر بر اين حـال بميـرد، مـرده اسـت     



20 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

ا بر زبان او راند دل اش خيرى نخواهد او را به خود واگذارد و دلتنگ و پريشان باشد، و اگر هم حق ر چونان مسلمانى حقيقى. و اگر خدا به بنده
افق بدان نبندد، و از آنجا كه دل بدان نبسته است خدا توفيق عمل بدو ندهد، و چون اين وضع براى او پديد آيد تا جايى كه بميرد نزد خدا من ـ

  و حجت گردد.خواهد بود، و همان اعتراف زبان او به حق با آنكه خدايش توفيق دل دادن بدان و عمل كردن به آن به وى نداده، بر ا
ميرانـد   تقواى خدا در پيش گيريد و از او بخواهيد سينه شما را براى پذيرش اسلام بگشايد و زبانتان را حقگو گرداند، تا وقتى كه شما را مى

سـتايش از   و اداريد، و بازگشت شما را چون بازگشت نيكان قبل از خود قرار دهد، و نيرو و قوتى نيست مگر بخد در حالى كه شما بر حق قرار
  آن خداوند جهانيان است.

  راه شناخت ميزان محبت خدا، ميزان عمل به دستورات خدا و تبعيت از ما اهلبيت است
هبحي أنََّ اللَّه َلمعأنَْ ي رَّهنْ سم ناَ ،وِتَّبعْلي و ةِ اللَّهلْ بطِاَعمعْفلَي. زَّ وع لَ اللَّهَقو عمسي َص أَ لم هِنبَيلَّ لي   « :جونِفـَاتَّبع ونَ اللَّـهبُتح ُقلُْ إنِْ كنُتْم

ُكمذنُوُب ُرْ لكَمْغفي و اللَّه ُكمِببحناَ )؟31عمران/ آل»(ياعاتِّب هتي طاَعف هَليع خلََ اللَّهَداً إلَِّا أدَأب دبع اللَّه يعطلاَ ي اللَّه لَ ،و ا  و ا و اللَّه لاَ يتَّبعِناَ عبد أبَداً إلَِّـ
اللَّه هبَغضَنَاَ ،أحَداً إلَِّا أبَناَ أباعاتِّب دَأح عدلاَ ي اللَّه لاَ و و، ى اللَّهصداً إلَِّا عَأب دَضنُاَ أحغبلاَ ي اللَّه لاَ و أخَـْزَ  ،و لَّهياً لاصع اتنْ مم لـَى    وع ـهَأكَب و اللَّـه اه

  و الحْمد للَّه رب العْالمَينَ. ،وجههِ في النَّارِ
ايد كه خداونـد بـه پيـامبرش     هر كه دوست دارد كه بداند خدا او را دوست دارد بايد كمر به طاعت الهى بندد و از ما پيروى نمايد، آيا نشنيده

  فرمود:
»بُتح ُقلُْ إنِْ كنُتْمُكمذنُوُب ُرْ لكَمْغفي و اللَّه ُكمِببحي يونِفاَتَّبع داريد، از من پيروى كنيـد!   اگر خدا را دوست مى«بگو: ؛ )31عمران/ آل»(ونَ اللَّه

  .تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد
در فرمانبرى خود پيروى از ما را نيز داخل كرده است، و بخدا سوگند هرگـز   اى از خدا فرمان نبرده است مگر آنكه خداوند بخدا سوگند بنده

اى از ما پيروى نكرده است مگر آنكه خداوند او را دوست دارد، و بخدا سوگند هيچ كس پيروى از ما را كنار ننهاده مگر آنكه ما را دشـمن   بنده
آنكه خدا را عصيان نموده، و هر كه با عصيان الهى جان خود از كف دهد، داشته است، و بخدا سوگند هيچ كس ما را دشمن نداشته است مگر 

  خداوند او را خوار گرداند و به رو در آتشش افكند. و ستايش از آن خداوند جهانيان است.

  منبع
  2، ص8كافي، ج

  


